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92-10-15ـ 47جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

دمهمق

و پاسخ به شبهاتی است که بـه  4بحث ما راجع به روایات مادر امام زمان 

در ادامه، تتمه اي از اشکالات باقی مانده بر .بشر نخاس وارد کرده بودندروایت

.کنیممی روایت بشر نخاس را بیان

عدم نقل روایت توسط معاصران شیبانی اشکال

اند کـه اگـر ایـن روایـت،     یکی از اشکالات این است که برخی مدعی شده 

صحت داشته باشد چرا معاصـرین شـیبانی، ماننـد مرحـوم نـوبختی و قمـی و       

خواهنـد بگوینـد کـه     مرحوم کلینی و مسعودي این قضیه را نقل نکرده اند؟ می

.عدم نقل معاصرین او دلیل بر ضعف یا جعل روایت است

جواب اشکال

و روایتـی از طـرف   یهچون نقل نشدن قض.واقعا این اشکالات علمی نیست

اگر این بزرگواران، فقط در مقام استقصاي !بله.این افراد، دلیل بر ضعف نیست

–قصدشان این باشد که تنها،روایت معتبر را ذکر نماینـد   -روایات معتبر باشند 

غیر از مرحوم کلینی  –در حالیکه چنین مبنایی .بیان چنین اشکالی ممکن است

ضمن اینکه به فرض، چنین مبنـایی را هـم   .شده استاز سوي آن ها، قصد ن –

داشته اند؛ روایات معتبر را از نظر خودشان بیـان کـرده انـد و دلیلـی بـر لـزوم       
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.نمی باشدها  تبعیت دیگران از مبناي آن

از سوي دیگر، در جواب اینکه چرا افرادي مثل مسعودي، چنین روایتـی را  

7در روایـت، از حضـرت مهـدي   بیان نکرده اند؛ باید گفت کـه مگـر او چق ـ  

کتاب او چند صفحه است؟ تمام روایاتی کـه مسـعودي    همهمگر آورده است؟ 

آیا عـدم بیـان   .چهار و نیم صفحه استکند  نقل می 7راجع به حضرت مهدي

ضـعیف و جعلـی   روایـت،  دلیل بر این است کـه  چهار و نیم صفحه او در این

.بر اختصار بوده است مسعودي است؟ اصلا بناي

توانید ادعا کنید که قـدما بـه    مگر می ؛اینکه که قابل ذکر است نکته ي دیگر

مـولفین شـیعه و    ،تمام این روایات و کتب دسترسی داشته اند؟ مرحوم نجاشی

آیا خود نجاشی و .کندمی ذکر دهها کتاب ،برد و براي برخی مینام غیر شیعه را 

کـم  «؟توان ثابت کـرد  کجا می غیر نجاشی به تمام کتابها دسترسی داشته اند؟ از

»ترك الاول للآخر

کتـاب اشـعثیات    ،اساس ایـن کتـاب  .شما کتاب مستدرك الوسایل را ببینید

حـر عـاملی و   مرحـوم  مثـل  –دست شخصیت هاي بزرگـی  به اشعثیات.است

.نرسـیده اسـت   اند، که دنبال جمع آوري کتاب و روایت بوده-مجلسیمرحوم 

فـرادي داشـت کـه کتابهـا را از شـرق و غـرب عـالم        مجلسی ابا اینکه مرحوم 

اگر در زمان مجلسی بـا آن  .ولی دسترسی به این کتاب نداشته است ،آوردند می

دسترسی داشته باشند بـه طریـق    ،تشکیلات و پیگیري نتوانستند به بعضی کتب

اینگونـه نبـوده، دسترسـی بـه بعضـی از منـابع       امکانات  که اولی در زمان قدیم

حـالا کـه    گفتـه شـود  پس این اشکال علمـی نیسـت کـه    .وده استمشکل تر ب
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اسـت، پـس   جریان مادر امام زمان را نقل نکرده قصه ي بشر نخاس و ،نوبختی

.ستاین استدلالات علمی نی.روایت جعلی و ضعیف است

شخصیت سازياشکال 

ولی چـون گفتـه شـده، آن را     اشکال بعدي هم، گر چه قابل بیان نمی باشد

دنبال این هسـتند   اند، هگویند کسانی که این جریان را نقل کرد می.کنممی عرض

جعـل شـده و جـاعلین    یعنـی کـه ایـن روایـت،     .که شخصـیت تراشـی کننـد   

جعلـی بـودن   این ها،.خواستند منزلتی والا براي حضرت نرجس قائل شوند می

.گردند ودنبال وجه جعل روایت میروایت را مفروغ عنه گرفته

جواب اشکال

حضـرت  توان چنین سخنی را بر زبـان جـاري کـرد در حالیکـه    می گونهچ

بـزرگ برخـوردار بـوده     منزلتـی از شـرافت و  و  هنرجس از خاندان بزرگی بود

مثـل شـمعون کـه    یاز طرف مادر به شخصیت با عظمتاین بانوي مکرمه .است

.شود و از طرف پدر به قیصر روم منتهی می ،حضرت مسیح بود یار معروف

اینطـور   لیو تتبع داشته باشد وادعاي تحقیق که کنم کسی تعجب میخیلی 

در واقـع  .ا و اساسی نداشته باشداشکالی را مطرح کنند که هیچ مبن!حرف بزند

 آیـا  .مـتهم کنـد  به عوام فریبـی و عـوام زدگـی   دیگران را خواهد می مستشکل،

 ـ کـه  شخصیتهایی مثل شیخ طوسی و طبري و صـدوق،   خواهد می ان ناقـل جری

بـا تمـام    متهم سازد؟ و یا حقیقت خود را آشکار سـازد؟  به عوام فریبی هستند،

، باید گفت که بیان چنین اشکالاتی، دور از احترامی که براي برخی از آنها قائلم
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سـنگ روي سـنگ بنـد     ،اگر بخواهیم اینطور اشکال کنـیم .تتبع و تحقیق است

ه به نظر حقیر در مباحـث علمـی   نقل کردم وگرن اند، گفتهها  چون این.شود نمی

.جاي پرداختن به این اشکالات نیست

سندي اشکال

ما این اشـکال را مطـرح   .اشکال اساسی که در این روایت است، اشکال سند است

.بعضی قائلند که این روایت مشکل سندي دارد.کنیممی نکردیم و اکنون بیان

جواب اشکال

.اندفر از بزرگان در کتب خود نقل کردهکنیم که این روایت را سه ن ما عرض می

:فرمایند مرحوم صدوق است که می کند،می ن کسی که نقلاولی:سند اول

حدثنََا محمد بنُ علی بنِ حاتمٍ النَّوفلَی قَالَ حدثنََا أبَو الْعباسِ أحَمد بنُ عیسـى  «

حدثنََا أبَو الحْسینِ محمـد بـنُ    حدثنََا أحَمد بنُ طَاهرٍ الْقُمی قَالَالوْشَّاء البْغْدادي قَالَ 

»:بحرٍ الشَّیبانی قَالَ

بـه تعبیـر   .یعنی که براي جمعی نقل کردنـد و مـا شـنیدیم   »حدثَناَ«تعبیر به 

ح شـده  مطر و کلاس درس، و در مجامع عمومیشخص نبودهنقل برايدیگر،

بـا سـه واسـطه از او نقـل      مرحوم صدوقراوي روایت، شیبانی است که  .است

.کندمی جریان

در دلائـل  مرحـوم طبـري  کند،می منبع دیگري که روایت را نقل:سند دوم

:فرمایدمی ایشان.است الامامۀ

الشَّـیبانی سـنۀََ خَمـسٍ و     حدثنََا أبَو الْمفَضَّلِ محمد بنُ عبد اللَّـه بـنِ الْمطَّلـبِ   «
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»الشَّیبانی، قَال حدثنََا أبَو الحْسینِ محمد بنُ بحرٍ الرُّهنی:ثَمانینَ و ثلََاثمائۀٍَ، قَالَ

اگر اشکالی .کندمی این جریان را براي آقاي طبري نقل)385سال (شیبانی  

شـیبانی کـه روایـت را از    زیـرا   .و زمان استفاصله اشکال  ،در این سند هست

اسـت ولـی، شـیبانی کـه طبـري از او نقـل        286بشر نخاس شنیده است، سال 

پس بایـد   .یعنی تقریبا صد سال فاصله است.باشدمی 385کند، سال می روایت

.یکی از این دو، معمر باشند

روات معمر

،سـنت اهـل بـین درثلاثیـات گونه کههستند، همان معمرینشیعه،بیندر

.اسـت کردهنقلپیامبرازواسطهسهبهاستسومقرنکهبخاري.استموجود

شـریف، کلینـی کتـاب درهـم مـا البتـه .اسـت  بودهزیادعمرشانراویان پس

کـه   هسـتند  افـرادي .کنـد  داریم که به سه واسطه از معصـوم نقـل مـی   ثلاثیات

درك را هـم   7امام رضـا مرو در و دیدهرا  7امیرالمومنین علی ابن ابیطالب

.سال دارد 235او حبابه والبیه است که هنگام رحلت،  .اند کرده

:حبابه والبیه

در قسمت نسـاء در  .روایت بسیار جالب و مهم است.روایتش را نگاه کنید

کنـد   نقل مـی  لاًرا مفص حبابه والبیهمقانی قصهامرحوم م.کتب رجالی نگاه کنید

.وم مجلسی هم بیانی دارندو مرحوم کلینی و مرح

بـه رسـید و پرسـید علامـت امامـت      حدر ر 7امیرالمومنینایشان، خدمت 

آن سنگریزه را بیاور و با دستش به سنگ کوچکى اشاره کـرد،  :فرمودچیست؟
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هـر کـس مـدعى    !اى حبابه:سپس فرمودآوردم و با خاتم خود بر آن نقشى زد

ر سنگریزه زنـد بـدان کـه او امـام     امامت شد و توانست چنان که دیدى نقشى ب

.مفترض الطاّعۀ است و چیزى را که امام بخواهد از وى پوشیده نخواهـد مانـد  

و بـه نـزد    شـهید شـد  7از نـزد او برگشـتم تـا آنکـه امیـر المـؤمنین       :گوید

نشسته بود و مردم از 7آمدم در حالى که بر جایگاه امیر المؤمنین 7حسن

:لبیک اى مولاى من فرمـود :گفتم!اى حبابه والبیه:ند فرمودکردوى پرسش مى

آن سـنگریزه را بـدو دادم و بـر آن نقشـى زد     :آنچه با خود دارى بیاور، گویـد 

7بـه نـزد حسـین    :بر آن نقش زده بود، گوید7همچنان که امیر المؤمنین 

   مـرا بـه نـزد خـود     .نشسـته بـود  6آمدم در حالى که او در مسـجد النّبـى

در امامت چنان که خواهى دلیلى هسـت، آیـا   :راخواند و مرحبا گفت و فرمودف

آنچـه همـراه دارى   :فرمـود !آرى اى آقاى من:خواهى؟ گفتمدلیل امامت را مى

:گویـد  حبابـه .دادم و او بـر آن نقشـى زد  7بده، و آن سنگریزه را به حسین 

اتوان بودم و در آن آمدم در حالى که پیر و ن:سپس به نزد على بن الحسین 

روز یک صد و سیزده سال داشتم، او را مشغول عبادت دیدم که راکع و سـاجد  

د بـه مـن اشـاره    با انگشـت سـبابه خـو   .ناامید بودم ،بود و از مشاهده آن نشانه

آنچـه همـراه دارى بـده، و آن سـنگریزه را     :سپس فرمود...فرمود و جوان شدم،

درآمـدم و بـر آن نقشـى زد،    7د امام باقر دادم و بر آن نقشى زد، سپس به نز

درآمدم و بر آن نقشى زد، بعـد از آن بـه نـزد    7بعد از آن به نزد امام صادق 

7سـرانجام بـه نـزد امـام رضـا      درآمدم و بر آن نقشـى زد و 7امام کاظم 

بعـد امـام گفتنـد آن    .امام اشاره کرد و براي بار دوم جوانی ام برگشت،درآمدم
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.خواستم بـروم صـدایم کردنـد   .یر امضاي امام کاظم امضا کردندز.سنگ را بده

فرمودند بگیر که بیش از ایـن  یک بقچه اي بود به من دادند و پولی هم دادند و 

.ماه بعد ظاهرا فوت شد 6که بود یدر بقچه کفن نیاز نداري،

اگر کسی خواسته باشـد  پس معمرین وجود داشته اند و کم هم نبوده اند و 

.خواهد ، مثبت و دلیل مینداشکال ک

سـال   240پدرش در احد شهید شـد در حالیکـه   :جابر ابن عبداالله انصاري

را هـم   :خودش پیامبر را ملاقات کرد و امام باقر و امام صـادق .عمرش بود

.ملاقات کرد

شرح حـالش را مطالعـه کنیـد کـه صـحابی اسـت و        :عامر ابن واثله ابوالطفیل

واز برادران اهل سنت کسانی که به مختار حمله کـرده  .مختاربودپرچمدار حضرت

او را کذاب دانسته و از طرفی یک صحابی، پرچمدار اوست، ندانسـته بـه صـحابی    

.او از اصحاب پیامبر بود که سال، صد به بعد فوت شد.کنند هم جسارت می

از شیبانی  385طبري در سال که -ما معمرین زیاد داریم، پس در این مورد 

بـه  -از بشر نخاس شـنیده اسـت   286کند و شیبانی روایت را در سال می قلن

اگـر داشـته   .واسـطه هـم نـدارد    فاصله خیلی است و.نیست یاشکال بنده،نظر 

باید در کتب رجـالی   ، البتهارسال است و نداشته باشد هم مشکلی نیست ،باشد

بـن بحـر   د محم ـ؟مراجعه کنیم که این شخص عمرش اینقدر زیاد بوده یـا نـه  

گوید که روایت و شیبانی پیدا است که عمر طویلی داشته و در همان جریان می

م و این مطلب به کسی منتقـل  ترسم بمیر زیاد است و می مطلبی دارم و سن من

.این طرف هم باید عمرش طویل باشدنشود، پس 
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 کنـد کـه   یک واسطه از شیبانی نقـل مـی   طبري شیعی روایت را به بنابراین،

این یک جـواب کـه   .نامش شیبانی است اما محمد ابن عبداالله ،ن واسطه همهما

ممکن است در .ندارد 285سال ،جواب دیگر اینکه در نقل طبري.معمر هستند

بعـد نقـل کـرده     لذا ممکن است در سنۀ.باشدنقل کمال الدین این تاریخ آمده 

.پس اشکال خیلی وارد و محکم نیست اشد،ب

در کتـاب   شـیخ الطائفـه  کنـد، مـی  می که روایت را نقلمنبع سو:سند سوم

:فرمایدمی ایشان.است الغیبۀ

أخَبْرَنی جماعۀٌ عنْ أبَیِ الْمفَضَّلِ الشَّیبانی عنْ أبَیِ الحْسینِ محمد بنِ بحـرِ بـنِ   «

انَ النَّخَّاس و هو منْ ولْـد أبَِـی أَیـوب    قَالَ قَالَ بِشرُْ بنُ سلیَم سهلٍ الشَّیبانی الرُّهنی

»رأىَالْأَنْصاريِ أحَد موالی أبَیِ الحْسنِ و أبَیِ محمد ع و جارهما بِسرَّ منْ

بـه  ؟ کند، چه کسـانی هسـتند  می نقلها  جماعتی که از آن»أخَبْرَنی جماعۀٌ«

در شـرح حـال شـیخ    .مراجعه فرمایید 96صفحه  ،عدد صفرالانوار بحار کتاب 

:فرماید الطائفه مرحوم طوسی می

و کلّما ذکر العدة أو الجماعۀ عن أبی المفضّل الشیبانی فالظاهر أنّـه أراد أبـا   «

عبد اللهّ الغضائري و أحمد بن عبدون المعروف بابن حاشر و أبا طالب بن عرفـۀ و  

»ا علی الحسن بن إسماعیل بن اشناسو أب]الصفّار[أبا الحسن الصقال 

 5حالا شما شرح حال ایـن  .کند نفر نقل می 5شیخ طوسی این روایت را از 

برخـی از  .م و وارد بحثهاي دیگر شویمیاشاره کن،شاید به برخی.نفر ر ا ببینید

ایشـان  .، ثقۀ استاز مشایخ نجاشی هستند و کسی که شیخ نجاشی باشدها  این
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انـد،  مرحوم صدوق که از یک نفر نقل کرده و ف مرحوم طبريروایت را برخلا

از  نفـر دو  امکان دارد یک یـا .را نگاه کنیداینها شرح حال.کند نفر نقل می 5از 

نفـر از ابوالمفضـل    5ایـن  .ولی همه که اینطـور نیسـتند   ،نباشندفومعرها  این

اجـازه  .کنـد  میهمان کسی که مرحوم طبري هم از او نقل  ،کنند شیبانی نقل می

.را براي شما توضیح بدهم یک یا دو تا از این بزرگوارانبدهید 

أحمد بن عبدون المعروف بابن حاشر

در جـایی بـه    .برد در دو جا از ایشان نام میتنقیح المقالمرحوم مامقانی در 

و»احمد ابن عبدون هو احمد ابن عبدالواحد کمـا مـر  «:فرمایدمی طور مختصر

.کندمی در مورد ایشان مفصل بحث در جاي دیگر

...قال النجاشی احمد بن عبدالواحد بن احمد البزاز ابو عبداالله، شیخنا له کتـب «

»...الوقتفىعلواکانو

 مرحوم مامقانی بعد از نقل قول نجاشی که ابـن عبـدون را از مشـایخ خـود    

 ـ  »الوقـت فىعلواکان«داند، در مورد عبارتمی  ن عبـدون نجاشـی در مـورد اب

»اوانـه ووقتـه فىالجلالۀوالثقۀوالعلموالفضلغایۀفىکاناى«:فرمایدمی

.یعنی در نهایت فضیلت و علم و وثاقت و جلالت بود

 423کند که قائل است ابـن عبـدون در   می سپس حرف شیخ طوسی را نقل

.کند حرف نجاشی را نقل می ه،خلاصهم در  علامه حلی .ق رحلت کرد

:فرمایدمی ایشان.مامقانی در مورد ابن عبدون مطلبی دارد اینجا مرحوم در

در مورد ابن عبدون تصـریح  »د فی الرجل توثیق صریح من احد منهملم یر«

12

در جواب مرحوم مامقانی باید گفت که .به وقاقت از جانب بزرگان نشده است

ز چارچوب ثقۀ ارفتیم که فرمودید گاهی در وثاقت شخص، ما از خودتان یاد گ

شیخِ نجاشی است و خودتان فرمودیـد کـه مشـایخ     ابن عبدون.شویممی خارج

ثقه بودن مشایخ نجاشی فقـط مبنـاي ایشـان نیسـت،     [.نجاشی همه ثقه هستند

.]دیگران هم مثل مرحوم خوئی چنین مبنایی را قبول دارند

.کنـد می وثیقداند و ایشان را تمی البته ایشان، روایات ابن عبدون را صحیح 

ظـاهرش   اند، ، نام او را بیان کردهعلامه حلی و ابن داوودفرماید؛ همین که می و

.این است که ابن عبدون از معتمدین است و شکی نیست که وي امـامی اسـت  

، حسـن  اگر ثابت نشـود باشد و می لذا اگر وثاقتش ثابت شود، حدیثش صحیح

اظهر این است کـه ایشـان از مشـایخ    :فرمایندمی مرحوم مامقانی در ادامه.است

یعنـی   -»الوقـت فـى علـوا کان«نجاشی هم تصریح دارد که او نجاشی است و 

باشد، پس ما نیازي به تصریح توثیق ابن می –داراي رتبه عالی در زمان خودش 

1.عبدون نداریم

و آخرُ دعوانا أنَِ الْحمد للَّه رب العْالمَین

304و  296، صص 6مامقانی، تنقیح المقال، ج .1
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92-10-16ـ48جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

و پاسخ به اشکالاتی است کـه   4بحث ما راجع به روایات مادر امام زمان 

روایت بشر نخـاس، یکـی    مشکل سندي.بشر نخاس وارد شده استروایتبه

به همین جهت ما در مقـام بررسـی سـندي     .اند از شبهاتی است که بعضی گفته

.روایت مذکور برآمدیم تا صحت و سقم اشکال را بررسی نماییم

بررسی سندي روایت بشر نخاسادامه 

کند، شیخ طوسـی در الغیبـۀ   می یکی از منابعی که روایت بشر نخاس را نقل

.است

»رَنْـنِ   أخَبـرِ بحنِ بب دمحنِ میسْنْ أبَیِ الحع یانبفَضَّلِ الشَّینْ أبَیِ الْمۀٌ عاعمی ج

»قَالَ قَالَ بِشرُْ بنُ سلیَمانَ النَّخَّاس سهلٍ الشَّیبانی الرُّهنی

مـراد  »أخَبْرَنی جماعۀٌ«، فرمایدمی در جلسه قبل گفتیم که وقتی شیخ طوسی

، احمـد ابـن عبـدون، ابوطالـب ابـن عرفـه،       غضائريابوعبداالله از این جماعت؛ 

 ،شیخ طوسیبنابراین  .ابوالحسن صفار و حسن ابن اسماعیل ابن اشناس هستند

مـا در   .کنـد  طریق از ابوالمفضل نقل مـی  5جریان مادر حضرت امام زمان را به 

در.شود م تا اعتبارشان مشخص پردازیمی اینجا به بررسی دو نفر از این مشایخ

.کنیممی اینجا ابتدا یکی از روایان در حدیث را بررسی

14

المفضـل أبوالمطلببنالبهلولبنااللهعبیدبنمحمدبنااللهعبدبنمحمد

الشیبانی

 الحـدیث در مـورد ابـو المفضـل    رجـال علممرحوم نمازي در مستدرکات

:گویدمی

المفضـل أبـو المطلـب بنالبهلولبنااللهعبیدبنمحمدبنااللهعبدبنمحمد«

.الشـیبانی المطلـب بـن االلهعبـد بنمحمد:فیقال،جدهإلىینسبوقد:الشیبانی

المـولى ونقـل :قـال ثـم ،جماعۀعنعمرهآخرفیتضعیفهالمامقانیالعلامۀنقل

علیلیلالجالثقۀأکثرأنهالشیبانیالمفضلأبىترجمۀفیالکنىفضلفیالوحید

:قال)الأثرکفایۀیعنى(الکفایۀکتابهفیعلیهمترحماذکرهمنالخزازمحمدبن

»انتهى.الحسانمنالرجلفیکونوحینئذشیخۀأنهمنهویظهر

یعنـی  .مقانی تضعیف ایشان را در آخر عمـرش نقـل کـرده اسـت    ام مرحوم

لـط و بـالا رفـتن    بر اثـر خ شاید [چرا؟ .اواخر عمرش را گفته اند ضعیف است

وحید بهبهانی  .]ضعیف بوده باشدنه اینکه کاملا و از اول.سن و فراموشی بوده

از  روایـات زیـادي را  -ایـن شخصـیت ثقـه    -،کفایۀ الاثـر صاحب :فرماید می

ابوالمفضـل  نقل کرده است و ظاهر در این است که  کفایۀ الاثرکتاب  در ایشان،

.حسن است، ابوالمفضلاتب این است کهاقل مربنابراین .خزاز است استاد

مشائخکبارمنهو:عنوانهبعدالمستدركخاتمۀفیالنوريالمحدثوقال«

مراجعۀمنیظهرکماخلافهعلىعملهمأنإلا،عمرهآخرفیضعفوهوإنالإجازة

بـن محمـد وإلـى :التهذیبکتابفیالشیخطرقبیانفیصفیوقال.الجوامع
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.الـرواة جامعفیالأخیرومثل.انتهى.ستفیصحیحالشیبانیالمطلببنااللهعبد

تـوفى 387سـنۀ الثانیالربیعآخروفى.السجادیۀالکاملۀالصحیفۀرواةمنوهو

وکـذا .علیـه مترحمـا الأسبوعجمالفیالسیدعنهوروى.عاما90ولهبغدادفی

مترحمـا عنهالروایۀمنالأثرکفایۀفیوکذا.علیهمترحمامکرراالسائلفلاحفی

کتـاب ولـه .علیـه الإقبـال مترحمـا  فـی السیدعنهروىالأمالیکتابوله.علیه

مـن جملـۀ .496صفیـه کمـا ،المباهلۀقصۀالإقبالفیالسیدعنهروىالمباهلۀ

1»الکلینیتلامذةمنوعد.أمالیهفیعنهالطوسیالشیخروایات

ابوالمفضل از بزرگان مشـایخ   :گوید می محدث نوري در خاتمه ي مستدرك

 ،در عمل بر خلاف حرفشاندر آخر عمر تضعیفش کردند هر چند.اجازه است

کرده اند و فرق نگذاشـته انـد    یعنی بزرگان از ایشان روایت نقل[.کنند رفتار می

، محمـد ابـن عبـداالله   و شیخ طوسی بـه  ].که نقل وي در آخر عمرش بوده یا نه

یکـی از  ابوالمفضل، .گوید همین را می ،هم جامع الرواةد کهطریق صحیحی دار

در بغـداد   387وفـاتش  .کسانی است که صحیفه سـجادیه را نقـل کـرده اسـت    

.سال عمر کرده است 90و .است

از ایشـان روایـت نقـل     و فلاح السـائل سید ابن طاووس در جمال الاسبوع 

کفایۀ الاثر هم ضمن نقـل   ، همچنین صاحب»رحمۀ االله علیه«:گوید کند و می می

در نظر بگیرید که ترحم حال مبناي آقاي خویی را .[کندمی روایت، بر او ترحم

188ص-7ج-الشاهروديالنمازيعلیالشیخ-الحدیثرجالعلممستدرکات.1
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سید ابن طاووس در اقبال هـم همینطـور   ]تحسین است؟ یا تعدیل آیا توثیق یا 

زیـاد   ، از ایشـان شیخ طوسی هـم در امـالی  .کند از ایشان نقل کرده و ترحم می

خـوب دقـت   [داند می او را از شاگردان مرحوم کلینیشیخ .کند روایت نقل می

همین را به !جایی گفته ضعیف استیک فردي، .کنند آیند تضعیف می می .کنید

یـک  .برنـد  گیرند و کل جریان روایت مادر امام زمان را زیر سوال می دست می

 ببینید افرادي که این روایت را نقل کـرده انـد آیـا معمـولی    مراجعه اي بکنید و

]هستند؟

بیان مرحوم تستري در قاموس الرجال

:فرمایدمی مرحوم تستري در مورد ابوالمفضل

بـن همـام بنالمطلببنالبهلولبنااللهعبیدبنمحمدبنااللهعبدبنمحمد«

:قـال المفضلأبو،شیبانبنذهلبنمرةبنهمامبنالصغرىمرةبنمطربنبحر

،کـوفی أصـله ،عمـره الحدیثطلبفیسافرکان:قائلا،کذلکالنجاشیعنونه

أنإلى(ویضعفونهیغمزونهأصحابناجلورأیت،خلطثمثبتاأمرهأولفیوکان

بواسـطۀ إلاعنـه الروایـۀ عنتوقفتثمکثیرامنهوسمعتالشیخهذارأیت)قال

»وبینهبینی

کـه او  فرماید که نجاشی در مورد ابو المفضل گفته اسـت  می مرحوم تستري

اصـالت او  .ل جمع آوري احادیث بود لذا همیشـه در حـال سـفر بـود    دنبا دائم

کوفی است و در اول عمرش صاحب دقت در نقل روایات بوده، هـر چنـد کـه    

بیشـتر اصـحاب مـا او را    .در آخر عمرش به ضـعف حافظـه، مبـتلا شـده بـود     
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از او  او را درك کـرده ام و روایـات بسـیاري   )نجاشـی (مـن   .اند تضعیف کرده

منـه و سـمعت «:فرمایـد می مرحوم تستري در مورد عبارت نجاشی که.ام شنیده

:دهدمی توضیحی»...کثیرا

إلاعنـه الروایۀعنتوقفتثمکثیرامنهوسمعت«:قولهمنالنجاشیومراد«

روىبـل ،واسـطۀ بـلا عنـه یروفلمتخلیطهعصرأدركأنه»وبینهبینیبواسطۀ

1»عنهعنهمفروىعنهفرووا،ثبتهعصرأدرکوامشائخعن

منظور نجاشی از این عبارت این است که او زمان خلـط او را درك نمـوده   

است لذا روایت بدون واسطه از او، نقل نمی کند بلکه از مشایخی که در دوران 

نمایدمی نقل اند، ثبت او، روایت شنیده

لمفضـل، سـخن بـه    مرحوم تستري در جاي دیگري هم، بطور مفصل از ابوا

:آوردمی میان

لـم منفیرجالهفیالشیخعده:قالالشیبانیالمطلببنااللهعبدبنمحمد«

،قومضعفهأنهإلاالروایۀکثیرالمفضلأبو:قائلا)السلامعلیهم(الأئمۀعنیرو

کثیـر ،المفضـل أبـا یکنـى :قـائلا الفهرستفیالشیخوعنونه.جماعۀعنهأخبرنا

:قـائلا الغضـائري وابـن .أصحابنامنجماعۀضعفهأنهغیر،الحفظحسن،ایۀالرو

المتـون دونمـن الأسـانید وفیهـا کتبـه رأیـت ،المناکیرکثیروضاع،المفضلأبو

ابـن غضـائري در اینجـا    [»بـه ینفـرد مـا تركوأرى،الأسانیددونمنوالمتون

388ص،9جالتستري،تقیمحمدالشیخالرجال،قاموس.1
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 لـب منکـر را ذکـر   تندروي کرده است و گفته است کـه او وضـاع اسـت و مطا   

.]و ما کرارا گفتیم که اصلا انتساب این کتاب به ایشان، معلوم نیستکندمی

 مرحوم تسـتري، مطلبـی را از خطیـب بغـدادي در مـورد ابوالمفضـل نقـل       

.کندمی

وحدثبغدادنزل:قائلاالنجاشیمثلعنونهأیضاالخطیبأنثمۀعرفتقد«

کثیروخلقوالمؤیديوالمحاربیوالموصلیوالاشنانیوالباغنديالطبريعنبها

وکـان ،ومجهـولین معـروفین الثغـور وأهـل والجزریینوالشامیینالمصریینمن

ثـم الـدارقطنی بانتخـاب عنهالناسفکتبالشیخوسؤالاتالحدیثغرائبیروي

مسـجد فـی ویملـی للرافضـۀ الأحادیـث یضعبعدوکان،حدیثهفمزقواکذبهبان

»الشرقیۀ

اعتنا به حرف خطیب بغدادي ناصـبی  .طیب انتظار بیش از این نیستاز خ[

].نکنید که ارزشی ندارد

:فرمایدمی مرحوم تستري

مـا وصـحۀ أولاوثبتـه أخیرالهالخلطحصولمنالنجاشیقالهماوالتحقیق«

بقـول عبـرة ولا.عنهأمالیهفیالأولأکثروقدعنهوالنجاشیالشیخمشائخرواه

1»سنۀتسعونوله387سنۀمات:الذهبیمیزانوفی.ناصبیالالخطیب

ثبت بودن او در اول  –تحقیق این است که بیان نجاشی در مورد ابوالمفضل 

390ص،9جالتستري،تقیمحمدالشیخالرجال،قاموس.1
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صـحیح اسـت و    –عمر و حصول خلـط در آخـر عمـر بـر اثـر کهولـت سـن        

.مشایخ نجاشی و شیخ طوسی هرچه از او نقل کرده اند صحیح استهمچنین،

از مشـایخ   شـیخ طوسـی  کـه  مادر امـام زمـان را   ن، روایتپس طبق این بیا

و ایـن  .باشـد مـی  ابوالمفضل نقل کرده است، اشکالی ندارد و روایـت صـحیح  

.روایت قبل از زمان خلط او، از وي نقل شده است

، گفتـیم کـه مـراد از    فرمایدمی شیخ طوسیکه»أخَبْرَنی جماعۀٌ«اما نسبت به 

، احمـد ابـن عبـدون، ابوطالـب ابـن عرفـه،       غضـائري ابوعبـداالله  این جماعت؛ 

از مشـایخ  هـا   حسن ابن اسماعیل ابن اشناس هسـتند و ایـن  ابوالحسن صفار و 

.امکان دارد برخی براي ما مجهول یا ضعیف باشند نفر، 5از این .باشندمی شیخ

.اسـت  غضـائري ،یکی از این جماعـت .را معرفی کنیم نفرشاندهید دو اجازه 

.است بلکه پدرش حسین نیست، احمد ورالبته منظ

بیان مامقانی در تنقیح المقال

.داردغضـائري  حسین ابـن عبیـداالله   مرحوم مامقانی بحث مفصلی راجع به

همـه  .کنـد مـی  ایشان از شیعه و از اهل سنت در پاورقی نسبت به ایشان، نقـل 

از شـیخ   وقتـی .شیخ الطائفه است غضائرياعتراف دارند که حسین ابن عبیداالله 

مرحـوم  .بزرگ شیعه استیعنی کنیم یعنی چه؟  شیخ الطائفه میبه طوسی تعبیر 

:فرمایدمی مامقانی

مـن السـلام علـیهم عـنهم یـرو لـم مـن بـاب فـی اللّـه رحمـه الشـیخ عده«

ــه ــائلا،رجال ــین:ق ــنالحس ــدب ــهعبی ــائري،یکنىّاللّ ــا:الغض ــدأب ــه،کثیرعب اللّ
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لنـا أجـاز منـه،و سمعناالفهرستفیذکرناهاتصانیفلهبالرجال،و السماع،عارف

»انتهى.أربعمائۀوعشرةإحدىسنۀروایاته،مات بجمیع

اسـاتید بسـیاري را    ،غضائريحسین ابن عبیداالله شیخ طوسی قائل است که 

درك کرده است و او متخصص در فن رجال است و براي او کتاب هایی است 

خود او شنیده است و از او اجـازه   را ازها  که در فهرست آمده است و شیخ آن

و نجاشـی هـم   .رحلـت نمـوده اسـت    421او در سال .تمام آن روایات را دارد

.بردمی نام ،غضائريحسین ابن عبیداالله کتاب هاي زیادي براي

اللهّ،شیخناعبدأبوالغضائريإبراهیمبناللهّعبیدبنالحسین:النجاشیقالو«

أمیـر  علـى التسـلیم الغمـۀ،کتاب والتمویـه کشـف تابک:کتب،منهالهاللهّرحمه

فضـل  الغافـل،فی تنبیهوالعاقلتذکرةالمؤمنین،کتاببإمرةالسلامعلیهالمؤمنین

ذلک،کتـاب فـی المصـنّفین علـى شـذّ ماوالسلامعلیهمالأئمۀعددالعلم،کتاب

مختصـر الحج،کتـاب مناسکالفقه،کتابفیالنوادرالرحمن،کتابحیاةفیالبیان

این آقـایی کـه   [،المفوضۀالغلاة وعلىالردالغدیر،کتابیومالحج،کتابمناسک

وبعـد  قبـل .کتاب رد علی الغلاة دارد آیا غالی اسـت؟ روي اینهـا دقـت کنـیم    

مـواطن الشـکر،کتاب سجدةکتاب،].روایت را مطالعه کنیم و بعد تضعیف کنیم

علیهالمؤمنینأمیرقولفیداد،کتاببغفضلفیالسلام،کتابعلیهالمؤمنینأمیر

.»الأمۀ هذهبخیرأخبرکمألا«:السلام

عـن روایاتـه جمیـع وجمیعهـا أجازنـا «:فرمایـد می در ادامه مرحوم نجاشی

من از همه این کتب و تمام روایاتی که از او نقـل شـده اسـت، اجـازه     »شیوخه
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.روایت دارم

حسـین ابـن عبیـداالله    مـورد  مرحوم مامقانی، بیـان علامـه حلـی را هـم در     

.کندمی نقلغضائري

ــالو« ــیق ــمف ــنالأولالقس ــۀ م ــین:الخلاص ــنالحس ــدب ــهعبی ــناللّ ب

ــراهیم ــائري،یکنىّ إب ــا:الغض ــدأب ــه،کثیرعب ــماع،عارفاللّ ــال،والس ــهبالرج ل

لـه  أجـاز منه،والطوسیالشیخ،سمعالطائفۀشیخالکبیر،کتابنافیذکرناها تصانیف

شیخ طائفه است و استاد شیخ طوسی است و شـیخ از او اجـازه   (،روایاتهجمیع

».أربعمائۀوعشرةإحدىصفر،سنۀنصففیاللهّرحمهمات،)روایت دارد

الوثاقـۀ و إلـى الطائفۀ؛یشـیر شـیخ :کونهإنّ:-الوحید للمولىتبعا -أقولو«

».ذلکیدمقبولۀیؤروایاته:کونالروایۀ،وکثیر:کونهالإجازة،وشیخ:کونهکذا

فرمایـد کـه شـیخ طائفـه بـودن      مـی  –مثل مرحوم وحید  –مرحوم مامقانی 

اشاره به وثاقت او دارد و همچنـین شـیخ الاجـازه     ،غضائريحسین ابن عبیداالله 

آیـا  .[بودن و کثیر الروایۀ و مقبول بـودن روایـات او، نشـان از وثاقـت او دارد    

که ثقه است؟ اینهـا تمـام   مرجع مسلمین و شیعیان ثقه نباشد؟ پس  ممکن است

]او فردي معمولی نیست.ایشان است موید ثقه بودن

در وجیزه از ابن طاوس نقـل شـده   »توثیقه طاوسابنالوجیزة عنفینقلو«

.است که او ثقه است

 ـالمسـمى کتابـه فـی ذلـک لوجـدان تعـالى اللّـه وفقنـا قـد :وأقول« فـرج :بـ

عبـد بـن الحسـین الفقیـه الفاضلالثقۀخالشیعنبأسانیدروینا:قالالمهموم،حیث
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«الغضائري اللهّ

ــنو« ــىع ــینإنّ:المنتق ــنالحس ــدب ــهعبی ــائرياللّ ــنالغض ــاهیرم مش

»الأصحاب شیوخ

از بزرگـان و  غضـائري حسـین ابـن عبیـداالله    از منتقی نقل شده اسـت کـه   

.مشاهیر اصحاب است

عـادة  لأنّهـو إنّماثیقالتوعدمالرجل،وجلالۀتخفىلا«:التهذیبشرحعنو

»الشیوختوثیقعدمالمصنفین

حسـین ابـن عبیـداالله    در شرح تهذیب آمـده اسـت کـه جلالـت و منزلـت      

و اگر وثاقت او در کتب نیامده است زیرا کـه  .بر کسی پوشیده نیستغضائري

وثاقـت  زیـرا [.انـد  عادت مصنفین این بوده است که شیوخ را توثیق نمی کـرده 

پدر علی ابن ابراهیم چـون توثیـق نـدارد     مثلا نگویید،.باشدمی ها دون شأن آن

ابراهیم ابـن هاشـم از   اینگونه نیست بلکه .، از ناحیه او حسن استپس روایات

.ن ایشـان اسـت  اینطور باشد دیگر کلمه ثقه دون شأوقتی .مشاهیر مشایخ است

ه برخی از من از آیت االله العظمی سید احمد خوانساري به یک واسطه شنیدم ک

فرض بفرمایید بگوییم قمر بنی هاشـم یـا   .افراد کلمه توثیق دون شان آنها است

.دون شان آنها استچنین کلماتی، !زینب کبري ثقۀٌ

-الحسینالبحار أنّفیاللهّرحمهالمجلسیعننقلناابنهترجمۀفیمرّقدو«

»الثقاتأجلۀّمن-هذا

اللّــهرحمــهالعلامّــۀتصــحیحمــنیســتفادو:الوســیط فــیالمیــرزاقــالو«
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یومنـا إلىأجدلم،وتوثیقهمحبوببنعلیبنمحمدإلىاللهّرحمهالشیخ لطریق

»انتهى.خالفه منهذا

را توثیـق  غضـائري حسـین ابـن عبیـداالله    و موارد دیگري که از بزرگان ما، 

.اما نگاهی به نظرات عامه هم در مورد ابن غضائري، بیندازیم .اند کرده

الحسـین بـن عبیـد اللّـه الغضـائري شـیخ       :و عن الذهبی فی میزان الاعتدال«

»الرافضۀ صنف کتاب الغدیر

ما نیـازي بـه   [.گوید که او شیخ و بزرگ رافضی هاستمی ذهبی در میزان

چه موقعیـت علمـی و اجتمـاعی     ابن غضائري، این حرفها نداریم ولی ببینید که

ی که سعی در کوچـک کـردن و عـدم مطـرح     عظیمی داشته است که امثال ذهب

مشکل او از نظر ذهبی ایـن اسـت   .بگذرند ، نتوانسته اند از اوشدن شیعه دارند

].که کتاب غدیر دارد

تعبیر بـه شـیخ   غضائريحسین ابن عبیداالله و عسقلانی در لسان المیزان، از 

د وکند که ابن غضائري به علم خدمت کرمی رافضه دارد و از شیخ طوسی نقل

 امضـاي او  ،این شخصیت به قدري نفوذ اجتماعی داشت که در دوران عباسیین

 راهـا   و براي او کتبـی بـوده اسـت و نـام آن     .بیشتري از حکم حکام داشت برد

.بردمی

کنـد و او را یکـی از   مـی  صاحب روضات الجنۀ هم از او بـه جلالـت یـاد   

1.دوران خود، برتر بودگوید که او از همه علماي می داند ومی بزرگان شیعه

به بعد 210، ص 22تنقیح المقال، مامقانی، ج .1
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یکی از مشایخ شیخ طوسی است که شـیخ   غضائريبن عبیداالله پس، حسین 

غضـائري  کند که یکی از آنهـا  نفر نقل می5طوسی جریان مادر امام زمان را از 

بنده، سـال  .کندمی ، نقلبن بحر شیبانیغضائري هم، روایت را از محمد .است

.، لذا اجازه دهید تا فقط اشـاره اي نمـایم  گذشته در مورد ایشان، بحث کرده ام

:فرمایدمی مرحوم نجاشی در مورد وي

إنه کان فی :قال بعض أصحابنا...محمد بن بحر الرهنی أبو الحسین الشیبانی؛«

له کتب، .و حدیثه قریب من السلامۀ، و لا أدري من أین قیل ذلک.مذهبه ارتفاع

لتقوى، کتاب الاتبـاع و تـرك المـراء فـی     کتاب البدع، کتاب البقاع، کتاب ا:منها

القرآن، کتاب البرهان، کتاب الأول و العشرة، کتاب المتعۀ، کتاب القلائد، فیه کلام 

1»على مسائل الخلاف التی بیننا و بین المخالفین

ولـی روایـات    غالی بوده است بعضی از اصحاب ما در مورد او گفته اند که

[او مشکلی ندارد بعـد خـود   []شته باشد مشکل اعتقادي استکلی دااگر مش.

از کجـا چنـین تهمتـی بـه او      نمی دانم]فرماید کند و می نجاشی هم تعجب می

.کندمی ذکربعد نام کتابهایش را  .اند زده

و آخرُ دعوانا أنَِ الْحمد للَّه رب العْالمَین

384رجال النجاشی  ؛ ص.1
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92-10-21ـ 49جلسه 

د الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحم 

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

را:یۀ االله الاعظم حضـرت مهـدي آل محمـد    سالروز امامت حضرت بق

گـویم و امیـدوارم مـورد     به حضور تمامی شیفتگان ولایت تبریک و تهنیت مـی 

.باشیماصه آن امام عنایت خ

گفتـیم کـه   .موضوع صحبت در مورد بررسی سندي روایت بشر نخاس بود

أخَبْرَنی جماعـۀٌ عـنْ أبَِـی    «.کندمی شیخ طوسی در الغیبۀ، روایت را اینگونه نقل

قَالَ قَالَ  هنیالْمفَضَّلِ الشَّیبانی عنْ أبَیِ الحْسینِ محمد بنِ بحرِ بنِ سهلٍ الشَّیبانی الرُّ

انَ النَّخَّاسمَلینُ سبِشرُْ ب«.

در جلسات قبل، تعدادي از راویـان روایـت را بررسـی کـردیم و در ادامـه       

کـه روایـت را زیـر    عـده اي  .پـرداختیم  بن بحر شیبانیمحمد بحث به بررسی

 ، چون ایشان را رمی به غلـو مستندشان ضعف آقاي شیبانی است ،برند سوال می

و از دیـدگاه  در اینجا بر آن شدیم تا معناي غلو را از دیدگاه خودمـان  .اند نموده

ن را در مورد افـرادي کـه   م و بعد نظرات بزرگان مایتبیین کن)عامه(دگراندیشان

]رمـی بـه غلـو   [تا معلـوم شـود کـه ظـاهرا     مطرح نموده  اند، رمی به غلو شده

 ،ا را به صرف اتهام بـه غلـو  هاي ملذا خیلی از شخصیت.مرزبندي نشده است

.وروشن اسـت واضح ،نسبت به غلات :مواضع ائمه طاهرین .اند متهم کرده
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ولی در  .اند رفته ، پیشفرد غالی خونتا مرز ترور و اعدام و مباح بودن  7امام

رابطه اي تنگاتنگ با امام  اند، بینیم خیلی از کسانی که رمی به غلو شده مقابل می

بـن بحـر   بندي نشده و خواهید دید که محمـد  ید گفت که مرزپس با .اند داشته

.قربانی همین بحث است ،هم

معناي غلو

اگر خواسته باشید به تفصـیل   .ام بحثی راجع به غلو داشتهفکر کنم سال قبل 

توانیـد کتـب فقهـی مـا را در بـاب مطهـرات و        مـی  بررسی نمایید،در این باره 

مرحـوم خـویی در موسـوعه    .بینیـد ه مناسبت بحث کفار و غـلات ب نجاسات ب

مرحـوم   ،در فقـه .کننـد  ایـن بحـث را مطـرح مـی     ، به تفصـیل، محاضرات شان

در علم .پردازندمی هم، به این موضوع سبزواري و حضرت امام و مرحوم یزدي

در کـلام هـم   .شود به غلو و غلات اشاره می ،رجال هم به مناسبت بحث درایه

.شود ه میدر کتب کلامی به این مسئله اشار

معناي غلو در نظر عامه

عسـقلانی در   هسـتند؟ گویند، چـه کسـانی    حال ببینیم غلاتی را که عامه می

:گویدمی کتاب فتح الباري

کسی امیرالمومنین علی ابـن   اگر»علی الصحابۀوتقدیمهعلىمحبۀوالتشیع«

ه ابی طالب را دوست داشته باشد و عقیده اش این باشد کـه او از دیگـر صـحاب   

.باشدمی ، شیعیافضل است -به استثناي دو نفر-پیامبر اکرم 

وإلارافضـی علیـه ویطلقتشیعهفیغالفهووعمربکرأبیعلىقدمهفمن«



27

را بر ابوبکر و عمر، مقدم بداند، غالی است امیرالمومنینو شیعه اي که »فشیعی

از عبیـرات،  کـه ایـن ت  خیلی مواظب باشـیم  [.شود رافضی هم اطلاق می ،و به او

یک سري از بزرگان و محدثین ما را غالی .با اصطلاحات آشنا بشویم.کجاست

وراويرار گرفتهتحت تاثیر این حرفها قها  ما هم در بحث متأسفانه گویند و می

،]کنیم را رد می

و!مرحله اول تشیع و مرحلـه دوم غـالی و رافضـی   .پس این دو مرحله شد

:اما مرحله سوم آن

اگر کسـی  »الرفضفیفغالبالبغضالتصریحأوالسبذلکإلىانضاففإن«

.رافضی غالی، هستند]چنین افرادي[نماید، ها  تبري کند و یا تظاهر به بغض آن

:و مرحله چهارم

و اگر کسی اعتقاد بـه رجعـت    1»الغلوفیفأشدالدنیاإلىالرجعۀاعتقدوإن«

، پـس او در غلـوش،   داشـته باشـد   :اطهـار،  امیرمومنان و پیامبر اکرم و ائمه

]غال فی غال فی غال[شدید است 

معناي غلو از دیدگاه شیعه 

علامه مجلسـی در   .چیست ،غلوي که در اصطلاحات علماي ما آمدهمعناي 

-کنـد  مـی  نفـی  از ائمه طاهرین را غلوروایت که  25بعد از بیان  –بحارالانوار 

:فرمایدمی در مورد غلو

فی النبی و الأئمۀ ع إنما یکـون بـالقول بـألوهیتهم أو بکـونهم      اعلم أن الغلو«

495، ص   1فتح الباري ، ج.1
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شرکاء االله تعالى فی المعبودیۀ أو فی الخلق و الرزق أو أن االله تعالى حل فـیهم أو  

اتحد بهم أو أنهم یعلمون الغیب بغیر وحی أو إلهام من االله تعـالى أو بـالقول فـی    

واح بعضهم إلى بعض أو القـول بـأن   الأئمۀ ع إنهم کانوا أنبیاء أو القول بتناسخ أر

.معرفتهم تغنی عن جمیع الطاعات و لا تکلیف معها بترك المعاصی

لام به این است کـه  باید توجه داشت که غلو در باره پیامبر و ائمه علیهم الس

کـه  اعتقاد به شریک بودن شان با خدا به گونه اي یا مدعى الوهیت معصومین و

در آفرینش و رزق و یا اینکه خـدا در آنهـا   ک خدا شرییاو باید پرستش شوند

حلول نموده و با ایشان متحد شده و یا اینکه بگوئیم علـم غیـب دارنـد بـدون     

 ، جزء پیـامبران هسـتند  وحى و الهام از جانب خدا یا اینکه مدعى شویم که ائمه

و یا اینکه بگوئیم ارواح بعضى از آنها در بعـض دیگـر حلـول کـرده و مـدعى      

ما را از تمام عبـادات و تکـالیف    ،اینکه معرفت ائمهه شویم و یا اعتقاد بتناسخ 

خـود  [.هر نوع معصـیتى حـرام نیسـت    ،هاکند و دیگر با معرفت آنمی نیازبى

خواننـد و بـاز    رکعت نماز می 1000علی ابن ابی طالب در اوخر عمرشان شبی 

فانه تشـویق بـه   بعضـی متاس ـ .دانستند در پیشگاه خدا مقصر می هم خودشان را

].دهند کنند و معاصی را کوچک جلوه می معصیت می

و القول بکل منها إلحاد و کفر و خروج عـن الـدین کمـا دلـت علیـه الأدلـۀ       «

العقلیۀ و الآیات و الأخبار السالفۀ و غیرها و قد عرفت أن الأئمۀ ع تبرءوا مـنهم و  

ءلأخبار الموهمۀ لشـی ء من احکموا بکفرهم و أمروا بقتلهم و إن قرع سمعک شی

»من ذلک فهی إما مؤولۀ أو هی من مفتریات الغلاة
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چنانچه  ،کفر و الحاد و خروج از دین است ،هر یک از این مطالبه اعتقاد ب

و تـو  دلائل عقلى و آیات قرآنى و اخبار گذشته شـاهد بـر ایـن مطلـب اسـت     

 ـ کفره از چنین اشخاصى بیزارى جستند و حکم ب:که ائمه دانستی  ه و امر ب

یـا   ،چنین مطالبى داشـت ه اگر خبرى را شنیدى که اشاره ب ، لذاقتل آنها نمودند

.اندباید تأویل نمود و یا گفت که همین غالیان آن خبر را ساخته

و لکن أفرط بعض المتکلمین و المحدثین فـی الغلـو لقصـورهم عـن معرفـۀ      «

ونهم فقدحوا فی کثیـر  الأئمۀ ع و عجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم و عجائب شئ

من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتى قال بعضـهم مـن الغلـو نفـی     

  درو قَـد أَنَّه عالسهو عنهم أو القول بأنهم یعلمون ما کان و ما یکون و غیر ذلک م

 ـ فـلا بـد للمـؤمن    ...نْ تبَلُغُـوا فی أخَبْارٍ کثَیرةٍَ لَا تَقوُلوُا فینَا رباً و قوُلوُا ما شئتُْم و لَ

المتدین أن لا یبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم و معجـزاتهم و معـالی أمـورهم    

إلا إذا ثبت خلافه بضـرورة الـدین أو بقواطـع البـراهین أو بالآیـات المحکمـۀ أو       

1»بالأخبار المتواترة کما مر فی باب التسلیم و غیره

 ـ،ولى بعضـى از متکلمـین و محـدثین    واسـطه قصـورى کـه از معرفـت     ه ب

افراط در تفسـیر  ، اندو عاجز از درك مقام و شأن عالى آنها بوده داشته:ائمه

ص25مجلسی، بحار الأنوار ؛ ج.1 گی حـوزه شـنیدم کـه    دیروز از یکی از مدعیان طلب(346؛

گویم که عجب حالا باید نعـوذ بـاالله    من می!آدمهاي خوبی بودند!تاکید داشت که ائمه علما بودند

نتوانسته امام .این فرد به فرمایش علامه مجلسی قصور فهم دارد!بحث کرد که ثقه هم بودند یا نه

)را بشناسد
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نقـل  بـه خـاطر  مـین جهـت بسـیارى از راویـان را     ه بـه .اندو معنى غلو کرده

 ـ، وکـار  انـد جوئى قـرار داده معجزات شگفت انگیز ائمه مورد حمله و عیب ه ب

 ـ :اینکه ائمهه بهو در ائمه و یا اعتقادعدم س جایى رسیده که بعضى ه عالم ب

کـه اخبـار   بـا ایـن  .داننـد مـی  را هم، از غلو 1گذشته و آینده و چیزهاى دیگرند

، خدائى نشوید آنگاه هر چه مایلید بگوئیـد ه زیادى رسیده که در باره ما معتقد ب

را کـه در   مؤمن نباید روایـاتى  بنابراین،...باز هم بمقام واقعى ما نخواهید رسید

ضـرورت   کـه  رد کند مگـر چیـزى   ، فوراًفضل و منقبت و معجزات آنها رسیده

آن را باطل کند یا دلیل قاطعى داشته باشیم و یا آیات و اخبار متواترى بـر   ،دین

.خلاف آن رسیده باشد چنانچه در باب تسلیم توضیح داده شد

بیان مامقانی در مورد محمد بن بحر شیبانی

مـن ترماشیرساکنالشیّبانىالحسینابوالرّهنىبحربنمحمدشىالنّجاقال«

مـن قریـب حدیثـه وارتفـاع مذهبـه فىکانانهاصحابنابعضقالکرمانارض

بعضی از اصحاب ما در مورد او گفته اند که غالی  »...اینمنادرىلاوالسلامۀ

[بوده است ولی روایات او مشکلی ندارد باشـد مشـکل   اگـر مشـکلی داشـته    .

نمی دانـم از  ]فرماید کند و می بعد خود نجاشی هم تعجب می[]اعتقادي است

داند  افتد می که او تا قیامت هر چه ، اتفاق میاهل سنت راجع به حذیفۀ بن الیمان نقل کرده اند .1

مرحوم خویی در ذیل فرمایش مرحوم یزدي سه معنا ضمنا.و هیچکس هم اعتراضی نکرده است

معناي اول کفراست، معناي دوم کفر نیست ولی دلیلی برایش نداریم و معنـاي  .کند براي غالی می

.مراجعه نمایید.ي فیض سوم واسطه
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.اند کجا چنین تهمتی به او زده

الترماشـیرى الحسـین ابـو الشّـیبانى الرّهنىبحربنمحمدالغضائرىابنقال«

»ارتفاعمذهبهفىضعیف

.ابن غضائري هم گفته است که او غالی است 

بحـر بـن محمـد قالانهّایضاعنهالحنفیین والغلاةمنکانو...الکشىقالو

لـب ثمالفهرستفىمالبنقلوالخلاصۀمنالثّانىالقسمفىعنونهغال وهذا

فـى التوقّـف اراهالّـذى وقـال ثـم الغضـائرى ابـن کلامثمالنّجاشىکلامفىما

باشد و همچنـین  یم از غلات حنفی بحربنمحمدکشی گفته است که »حدیثه

علامه او را در قسم دوم رجال خود ذکر کرده و کلام شیخ و .او از غالیان است

، بیـان نمـوده اسـت و سـپس     بحربنمحمدنجاشی و ابن غضائري را در مورد

مرحوم مامقـانی در ادامـه بحـث،   .کنممی فرموده که من در حدیث وي، توقف

:فرمایندمی و دهند ین جریان مینظري راجع به این شخص و نظري راجع به ا

مـن انّـه مـن الفضـلاء بعـض عنماوامامیاالرجّلکونفىشبهۀلااقولو«

منشـأ لعـلّ وغالیاکونهعامیاکونهیلایمکیفومحضغلطالعامۀعلماءاعاظم

النّسـبۀ بهالمرادانّفزعمالحنفیینکلمۀمنالکشىکلامفىرئاهماالبعضاشتباه

صعببنلجیمبناثالحنیفۀالىنسبۀهوبلکذلکلیسوحنیفۀابىمذهبالى

»ثابتبناحمدفىمرّکماوائلبنبکربنعلىبن

شکی در امامی بودن محمدبن بحر شیبانی نمی باشد و آنچه که از بعضی از 

چگونـه عـامی   .فضلا وارد شده که او از علماي عامه است، اشتباه محض است
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و شاید منشـأ اشـتباه، ایـن بـوده      .اند حالیکه او را متصف به غلو نمودهباشد در 

او را از غلات حنفیین دانسته است، لذا بعضی گمان بـرده انـد   »کشی«است که 

در حالیکه اینگونه نمی باشـد و منظـور   .باشدمی که او منتسب به مذهب حنفی

علـى بنصعببنلجیمبناثالحنیفۀاز این عبارت، انتساب محمدبن بحر به

.باشدمی ،وائلبنبکربن

الیـه بالنسّبۀالغلوّوبالتفویضالقولانّرهالشیّخصریحانّامامیا نقولکانقداذو«

مـرةّ غیـر نبهنـا قدوالغضائرىابنقولالتهّمۀمنشأانالظاّهروتهمۀهىبلمحققّالیس

النجّاشـى وسـیما بالغلوّالرمّىمنشأهاکانااذسیماالغضائرىابنبتضعیفاتوثوقلاانهّ

1»قیلاینمنادرىلاوالسلامۀمنقریبحدیثهوبقولههناعلیهذلکانکر

داریـم کـه تصـریح شـیخ     می بیان ،و از آن جا که امامی بودن او ثابت است 

نسبت به تفویض و غلو محمدبن بحر، صحیح نمی باشد و صـرف یـک اتهـام    

این است که منشأ چنـین تهمتـی، قـول ابـن غضـائري در مـورد        و ظاهر.است

و ما بارها متـذکر شـدیم کـه اعتبـاري بـه تضـعیفات ابـن        .محمدبن بحر است

نمی باشد،  -خصوصا در جایی که منشأ تضعیف، رمی به غلو باشد  –غضائري 

 ،فرمایـد  کنـد و مـی   تعجب مـی  از چنین اتهامی، همضمن اینکه مرحوم نجاشی 

.اند از کجا چنین تهمتی به او زده نمی دانم

.نماییممی أن شاء االله ادامه مباحث را در جلسه آینده، عرض

و آخرُ دعوانا أنَِ الْحمد للَّه رب العْالمَین

)چاپ سنگی(86، ص 2نقیح المقال، جمامقانی، ت.1
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92-10-22ـ50جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداءالطاهرین سیما 

مقدمه

مـادر امـام   سخن راجع به بررسی سندي روایت بشر نخـاس کـه در مـورد   

.باشدمی نقل شده است، 3زمان

گفتیم که سه نفر از قدما چنین .ی استبن بحر شیبانراوي اصلی آن، محمد 

از مـولفین دیـدم    بنـده قاتی کـه  تحقیدر  .اند روایتی را در منابع خود ذکر نموده

به همـین جهـت   .اند تضعیف نمودهبه اتهام غلو ، محمدبن بحر شیبانی را عمدتا

معناي غلو را از دیدگاه دگراندیشان و علمـاي خودمـان بیـان    ما در جلسه قبل، 

زننـد نقطـه ي ضـعفی     دگراندیشان حرفی که راجع به غلو و غلات مـی .کردیم

را بـر ابـوبکر و عمـر،     امیرالمـومنین ها، شیعه اي کـه  از نظر آن  .براي ما نیست

.این مرز بین تشیع و دیگران و عقیده ي ماست!مقدم بداند، غالی است

 9معـانی   -هـا   هیچیـک از آن  ،اما غلوي که در کتب ما نقل و تعریف شـده 

.محمدبن بحر شـیبانی انطبـاق نـدارد   بر–اي که علامه مجلسی بر شمرده  گانه

مرحـوم  .او را به غلو مـتهم کـرده باشـد اشـتباه کـرده اسـت       ،هم لذا اگر کسی

بلکـه  .الی اسـت نجاشی و دیگران هم تصریح و اعتراف به این ندارند که او غ ـ

کسانی مثل نجاشی از ایـن امـر   .او غالی است اند، ه گفتهک نسبت به بعضی داده

ا در مـورد  در جلسه قبل، مقداري از کلام مرحوم مامقانی ر.کنند می ،تعجب هم
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.نماییممی محمدبن بحر شیبانی نقل نمودیم و اکنون مابقی را عرض

ادامه کلام مرحوم مامقانی در مورد محمدبن بحر شیبانی 

مابعض)ع(الأئمۀفىروایتهمنحدوثهالمظنونکانبلغلوهیثبتلماذو«

عالمـا کونـه مـن الشیّخمنسمعتهماکانالشیّعۀمذهبضروریاتمنالیومهو

مـدحا السـلامۀ مـن قریباحدیثهکونمنالنّجاشىمنسمعتهماوفقیهابالأخبار

»الحسانفىلهمدرجا

نتیجـه اي  :فرماید آید و می می مقانی در مقام دفاع از این شخص برام مرحوم

دهنـد   که به ایشـان نسـبت مـی    حرفهاییبعضی از گیریم این است که  که ما می

در گذشـته، بـزر گـانی را کـه     [.از ضروریات مذهب شیعه استها، آنامروزه 

.]گفتنـد  غالی میقائل به عدم سهو امام بودندو یا  عصمت ائمه طاهرین قائل به

 قرار»حسن«و همچنین مدح شیخ و نجاشی در مورد وي، لااقل او را در مرتبه 

.دهدمی

الحائرىاجادلقدوالمالعاللهّوالضعفاءدونالحسانمنالرجّلکونفالأظهر«

مـن قریبـا حدیثـه وفقیهاعالمامتکلمابنفسهالرجّلکاناذاشعرىلیتقالحیث

منالعجبلیسوبهیرمىالّذىالغلومعنىفماحسنۀمفیدةجیدةکتبهوالسلامۀ

رهالصـدوق عدىمنعلیهماللهّرضوانعلمائناکافۀلأنّالکشىّوالغضائرىابن

بـالغلو الرمّـى والطّعنفىیتبعهماممنالعجبلکنغلاةاضرابهماعندابهاضرو

»الحائرىکلامانتهىهذاضعیفانهّمنالوجیزةفىفما

پس اظهر این است که محمدبن بحر شـیبانی در مرتبـه حسـن قـرار دارد و     
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دانستم که می جزء ضعفا نمی باشد و چه نیکو مرحوم حائري گفته است، کاش

اي غلو در مورد شخصی که او را متصف به متکلم و فقیه و عالم و روایـات  معن

دانند، چه معنایی دارد؟ و تعجب از کشی و می صحیحه و صاحب تالیفات جید

بـه جـز شـیخ     –ابن غضائري نمی باشد زیرا که این دو، بیشـتر علمـاي مـا را    

که از ایـن دو   دانند، بلکه تعجبم از کسانی استمی غالی –صدوق و پیروان او 

و آنچه در وجیـزه گفتـه شـده اسـت،     .کنندمی نفر در ذم و رمی به غلو، تبعیت

.ضعیف است

عـن الـدین اکمـال فىنقلرهالصدوقانّالیهالغلونسبۀیکذبممااقولو«

فصـلا الملائکـۀ علـى علیهماللهّصلواتالأئمۀوالأنبیاءتفضیلفىالرجّلکتاب

فیـه والملئکۀوالأنسوالجنمنالمخلوقاتافضل)ص(محمداانختامهطویلا

مـن علـى یشـتبه لابنحـو کغیرهالمخلوقاتمنمخلوق)ص(محمدابانتصریح

والقـدم مـن الغـلاة یقولـه مـا نحـو غلوهعدمعلىشهادةفیهوتصفحّهوطالعه

ورتبـتهم علـو وغیرهمعلىالحججتفضیلفىالمبالغۀبمعنىالایبقفلمالحلول

غلـط الرجّلالىالراّوىفىالقادحالغلوفنسبۀالمذهبضروریاتمنالیومذلک

1»الظّاهربحسب

از چیزهایی که غلو را نسبت بـه محمـدبن بحـر    :فرمایدمی مرحوم مامقانی

کند، نقل روایت شیخ صدوق از ایشان در مورد برتـري انبیـاء و   می شیبانی، نفی

)چاپ رحلی(90، ص 2مامقانی، تنقیح المقال، ج.1
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،6و در آخر روایت آمده است که پیامبرملائکه است، بر :ائمه طاهرین

، مخلـوقی از  6و تصریح نموده کـه پیـامبر  .باشدمی برتر از همه مخلوقات

مخلوقات پروردگار است و چنین تصریحی، شهادت بر عدم غلو محمدبن بحر 

 محمدبن بحـر، دنبال چه هستند؟ آیا باید براي توثیق دانم بعضی  من نمی.[دارد

مگـر  -در توثیـق کـدام روات   وارد شـود؟ روایات متواتره شود؟ و یا  نازل آیه

چـون او  .ندارنـد  تنصـیص خـاص  ؟ همه که است حدیث آمدهیا آیه و  -نادراً

وگرنـه آنقـدر    !، ایـن همـه حساسـید   روایتی از مادر امام زمان نقل کرده اسـت 

کـه از  و آنچـه  ].کنید روایت با سند ضعیفتر از این هست که هیچ اعتراضی نمی

شود، مبالغه در برتري حجج الهی بـر دیگـران و برتـري    می این روایت فهمیده

و چنـین مبالغـه هـایی، امـروزه جـزء ضـروریات       .باشدمی مرتبه آن بزرگواران

[باشـد می مذهب ما امـروز جـزء    ،بـر تمـام انبیـا    6تفضـیل پیـامبر اکـرم   .

 کتاب خودشـان  در چند و عامه هرچند دگراندیشان.ضروریات اعتقادي ماست

چند روایت را نقل کردند که پیامبر اکرم فرمودند من از موسی  از جمله بخاري،

.]این روایت قطعا مشکل دارد!یستمافضل ن

، محمد بن بحر شیبانی را از نسبت غلو تبرئـه کـرده   مقانیاتا اینجا مرحوم م

، سـپس  ]اسـت البته اگر نگوییم جزء افراد تقه [.حسان آوردندو او را به مرتبه 

و حـدود آن  در دو کتابشان بحث مفصل و مهمی راجع به غلـو  مرحوم مامقانی

کنند که واقعا شایسـته   مطرح می اند، و دفاع از افرادي که به آنها نسبت غلو داده

این مطالب را دیده و مباجثـه   بار هم که شده با دقتبراي یک.ي مطالعه است

زرگ و جریانهـاي ارزشـی و مهـم را بـه     تا اینطور نباشد که شخصیتهاي ب کنید
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 ـ.خاطر اتهامات از دست بدهیم ن ای ـجـداي از  را از دسـت بـدهیم کـه     یراوی

.روایت دهها روایت دیگر از او نقل شده است

ا شرح حـال مرحـوم م ـ   امقانی جلد صفر آن،کتاب الفوائد الرجالیه مرحوم م

شایسـته   است کـه  یمبانی ایشان است و واقعا کتاب ،مقانی و جلدهاي یک و دو

و  اتخـاذ شـود   ، بایـد هرچه ایشان فرموده البته مراد این نیست که .مطالعه است

قبول کرد، بلکه مطالعه آن لازم است، ضمنا در کتاب مقباس الهدایه هم، بحـث  

.کنندمی غلو را مطرح

یـک سـري مطـالبی را در مقدمـه      ،اساس همین هم بر تستريمرحوم آقاي 

.اسـت ها  کنند که ناظر بر همین نقل می 12یا11را در جلد جلد اول و مطالبی 

شـان را  مبـانی و نظـرات  شان،  خویی نیز در مقدمه کتاب شریف رجال مرحوم

.کنند که ناظر بر سی نکته الفوائد است مطرح می

کلام مرحوم مامقانی در مقباس الهدایۀ

:فرمایدمی مرحوم مامقانی در مقباس الهدایه در مورد غلو

المشهور ان الغلاة هم الذین یقولون فی اهل البیت ما لا یلتزمون اهـل البیـت   «

»...کمن یدعی فیه النبوة

گوینـد کـه اهـل    مـی  مشهور این است که غلات در شأن اهل بیت چیزي را

بیت آن را قبول ندارند مثل اینکه بعضـی، ائمـه را پیـامبر دانسـته و یـا ادعـاي       

غلات از غلو به معنـاي تجـاوز از حـد، گرفتـه     .دکننها می الوهیت در مورد آن

مخفی نماند که بسیاري از علمایی که در اسناد روایت آمده و رمـی  .شده است
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مرحوم مامقانی در اینجـا کـلام   .در واقع جزء غالیان، نمی باشند اند، به غلو شده

:فرمایدمی کند کهمی وحید بهبهانی را نقل

الغضـائري کـانوا  ومـنهم القمیـین سیماالقدماءمنکثیراأنّالظاهرأنّاعلم«

مـن معینۀمرتبۀوالجلالۀوالرفعۀمنخاصۀمنزلۀالسلامعلیهمللأئمۀیعتقدون

وعنهـا، التعـدي یجوزونکانواماورأیهم،واجتهادهمبحسبالکمالوالعصمۀ

مثـل جعلـوا أنهّـم حتى1ّمعتقدهم،حسبعلى غلواوارتفاعاالتعديیعدونکانوا

الـذي التفـویض أوإلـیهم، التفـویض مطلـق جعلواربمابلغلوّا،عنهمالسهونفی

خـوارق مـن العجائـب نقـل ومعجـزاتهم فـی المبالغۀأوسنذکر،کمافیهاختلف

والنقائصمنکثیرعنتنزیههموإجلالهموشأنهمفیالإغراقأوعنهم،العادات

مورثـا أوارتفاعاالأرضوالسماءبمکنوناتعلمهمذکروهمل قدرةکثیرإظهار

».مدلّسینبهممخلوطینالشیعۀفیمختفینکانواالغلاةأنّبجهۀسیمابه،للتهمۀ

و ابن غضائري، بـر  ها  بدان که ظاهرا، بسیاري از قدما، خصوصا قمیین از آن

و کمـال  حسب اجتهاد و رأي شان، حد مشخصی از رفعت و منزلت و عصمت 

، معتقد بودند که عبور از آن حد و مرز را جـایز نمـی   :را براي ائمه طاهرین

مسائلی از قبیل، نفـی سـهو   ها  آن.دانستندمی شمردند و تجاوز از آن حد را غلو

گوید این  می.کند ها حمله می نگاه کنید که چطور شیخ مفید به قمی25شما به بحارالانوار جلد .1

 آیند حرفهـایی  چه طرز تفکري است که شما نسبت به ائمه دارید؟ بعضیی از طلبه ها که از قم می

حـرف  .بعید است حرف ایشان باشد!گویند حرف صدوق است می.کند زنند که آدم تعجب می می

.ایشان هم باشد اشتباه کرده است مدرسه بغداد با مدرسه قم طرف شد و حقایق را تبیین کردند
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نقـل  ، ، مبالغـه در معجـزات ائمـه   1از معصومین، در بعض موارد مطلق تفـویض 

و تنزیه شان از عیـوب  ها  ت آنمبالغه در بزرگداش ها، عجایب از خرق عادت آن

از...و مکنونـات زمـین و آسـمان   و علم بـه ها  و ابراز قدرت بسیار براي آن را

[دانستندمی مصادیق غلو کند که چرا علما این مسـائل را  می در اینجا توجیهی.

چون غلاة پشت سـر همـین حرفهـا    ]فرمایدمی دانستند، مرحوم مامقانیمی غلو

را هـا   علما ناچار بودند براي اینکه ریشـه ي آنهـا را بزننـد ایـن    .گرفتند قرار می

[.کنـیم  ن خداوند عزوجـل مـی  گفتند ما شأن ائمه را فداي شأ می.تضعیف کنند

چرا .شما حرف حق را بزن البته!یک توجیه است تا چقدر مقبول باشداین هم 

]نی؟ک کنی؟ اینها اعتقادات ماست چرا با خجالت بیان می عقب نشینی می

تـوانیم از   صدوق را نمی افرادي مثل شیخ ما که.البته ما باید خوشبین باشیم

شما فرمایشات مرحوم خویی را ملاحظه کنید که فردي جمله اي .دست بدهیم

سـطر در   20به صدوق نسبت داده که ایشان در زیارت جامعـه دسـت بـرده و    

.بـرد  وال مـی صـدوق را زیـر س ـ  .زیارت جامعه هست که در نقل ایشان نیست

از کج ،صدوقشیخ فرماید زیر سوال بردن  شود و می خویی ناراحت می مرحوم

سطر را کفعمی که  20دهد که این  خویی جواب میبعد مرحوم .سلیقگی است

پـس  .نقل کرده است ،کند متاخر از صدوق است و مقام و طریقش هم فرق می

فـرض االله و  «آیا ائمه طاهرین چیزي به آنها تفویض شده یا نه؟ کافی شـریف را نگـاه کنیـد،   .1

خلاصـه  .آیا به ائمه طاهرین، احکام، تفویض شده است، البته آن ها إعمال نکردنـد »النبیفرض 

)مطلق التفویض یا تفویض مختلف فیه
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 ر قبول داریم که اینها علمـاي و همین مقداتوانیم اینها را از دست بدهیم ما نمی

اشـتباهاتی هـم    و چون عصمت در اینهـا نبـوده  .هستند-نه از معصومین -ما 

.اند داشته

الظـاهر :بالجملـۀ و«:کندمی مرحوم مامقانی ادامه کلام مرحوم وحید را نقل

بعضـهم عندشیءکانفربماأیضا،الاصولیۀالمسائلفیمختلفینکانواالقدماءأنّ

آخـر عندکانوذلک،غیرأوتشبهاأوجبراأوتفویضاأوغلواأوکفراأوسدافا

»ذاكلاوهذالاأواعتقاده،یجبمما

مثل مسائل [و خلاصه اینکه، ظاهر این است که قدما در مسائل اصولی هم  

فاسد ها  پس چه بسا چیزي در نزد بعضی از آن 1با هم اختلاف داشته اند]فقهی

بوده اسـت و در حالیکـه در نـزد    ...غلو یا تفویض یا جبر و یا تشبه و یا کفر یا

انـد و  دانستهمی عده اي دیگر، از چیزهایی بوده است که اعتقاد به آن را واجب

.یا هیچ کدام از این موارد نبوده است

مـنهم فیهاالظاهرةالروایۀوجدانالمذکورةبالامورجرحهممنشأکانربماو«

در مسائل فقهی مثلا کشمش اگر پخته شود آیا خوردنش حرام است و نجس می باشد؟ عـده  .1

گویند فقیهی که خوردن  می.تگفتند؛ خیر حرام نیس عده اي دیگر می.گفتند؛ بله حرام است اي می

دانسـت، دعـوت    کشمش پخته را حرام نمی دانست، فقیه دیگري را که کشمش پخته را حرام می

دعوتنا و آذیتنا، لذا بلند شـد  :آن فقیه نگاهی کرد و گفت.کرد و براي ناهار او، پلو کشمش آورد

ور کـه در مسـائل فقهـی    همـانط .خب این فقیه است و آن هم فقیه اسـت .و رفت و از آن نخورد

شخصـی چیـزي را   .اختلاف نظر است در مسائل اصولی هم بین بزرگان ما اختلافاتی بوده است

.دانسته است دانسته و دیگري، اینگونه نمی غلو یا کفر یا جبر می
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کـان ربماو.عنهروایتهمأومنهم،کونهالمذاهبأربابادعاءأونفا،آأشرناکما

فـی التأمـل یحصـل ربمـا هـذا فعلى .ذلکغیرإلىعنه،المناکیرروایتهمالمنشأ

»المذکورةالاموربأمثالجرحهم

وجود روایاتی کـه   اند، و چه بسا منشأ جرح کسانی که چنین اعتقادي داشته

داتی بوده و یا اینکه صاحبان مذاهب دیگر، این افـراد  ظاهرش جرح چنین اعتقا

کردند و یا اینکه می کرده و یا اینکه این افراد از دیگران، نقل روایتمی را جرح

و آنچه در این باره باید گفت این است که باید در .نمودندمی روایت منکر نقل

.جرح قطعا، تامل نمود و باید منشأ جرح را جستجو کرد

الحـدیث وضـع والکذبإلىالراويینسبانربماالغضائريوأنهّاعلمثم...«

و.فیـه مـا یخفـى لاوعلیـه، یدلّمالروایتهکأنهّوالغلو،إلىنسباهمابعدأیضا

1».فتأملکذلک،أیضاغیرهماکانربما

پس بدان که افرادي مثل غضائري، در ابتدا نسـبت غلـو بـه افـراد داده و سـپس      

چـه بسـا   ]و چنین نسبتی[دهند می و را جعلی دانسته و نسبت کذب به اوحدیث ا

چون به نظـر غضـائري   [کند می به خاطر روایتی است که دلالت بر غلو آن شخص

]این حدیث دلالت بر غلو دارد، پس ناقل این روایت، غالی و روایتش جعلی است

المَینو آخرُ دعوانا أنَِ الْحمد للَّه رب العْ

.88، چاپ سنگی، صمامقانی، مقباس الهدایه.1
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92-10-23ـ51جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

اشـتباه  .بـود  از بعضی از روات و محدثین مارفع تهمت غلوسخن راجع به 

در هـا   شـر آن انحرافـی اسـت کـه    غلات .غلات نیست بحث ما دفاع از!نشود

مـا از برخـی افـراد کـه غـالی      .بدتر از یهود و نصارا مطرح شده استروایات، 

مقـانی در  ام که مرحـوم م یعرض کرد.کنیم نیستند و متهم به غلو شدند دفاع می

جلـد  ،فوائد الرجالیـه الیکی در .شان بحث مفصلی در این زمینه دارنددو کتاب

.باشدمی هم در مقباس الهدایهفایده پانزدهم و دیگري  ،295، صفحه دوم

بیان مرحوم مامقانی در زمینه غلو

در مقـام دفـاع از    مرحوم مامقانی ایـن اسـت کـه    یکی از استدلالات جالب

نسبت به غلاة موضع قـاطعی   طاهرین، ائمه،فرمایند میو دفع شبهه غلو  بعضی

 مثل برخوردي که امام با احمد ابن هلال و.ردندکمی قاطعانه برخوردداشتند و 

حتـی  [یامفضل ابن عمربنابراین اگر اشخاصی مثل .داشتند یا فارس ابن حاتم

موضـعی  در قبال آن هـا،  چرا امام  ،جزء غلاة بودند]همین شخص مورد بحث

کنم کهمی بنده عرض[نگرفته اند؟

 285نقـل   سـال س در بن بحر شیبانی روایـت را از بشـر نخـا   همین محمد 

در ایـن دوران،  .باشـد مـی  کند و این زمان منطبق بـر دوران غیبـت صـغري    می
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امـام  از طـرف   نامـه هـاي قـاطعی   حامـل  ي امام معروفند و همین وکـلا، وکلا

باشند،حال آنکه نسـبت بـه افـرادي مثـل     می از غلاهنسبت به بعضی  ،7زمان

،]محمدبن بحر شیبانی، چیزي نقل نشده است

.کنیممی نمونه، برخوردهایی از ائمه طاهرین را با غلات را بیان براي

حاتم قزوینیبنبیان مرحوم خوئی در مورد فارس

حـاتم  بـن مـورد فـارس   جلد سیزدهم معجم الرجـال در  مرحوم خوئی در

:کندمی که جزء غلات شد، اینگونه بیان قزوینی

قتلـه لمـن ضـمن وحـاتم بـن فـارس بقتلأمر7العسکريالحسنأباأن«

مـن فخرجالبدعۀ،إلىیدعوهموالناسیفتنفتانافارسکانوجنیدفقتلهالجنۀ،

هدردمهوالبدعۀإلىداعیافتاناقبلیمنیعملااللهلعنهفارسهذاعالحسنأبی

»الجنۀااللهعلىلهضامنأناویقتلهومنهیریحنیالذيهذافمنقتله،منلکل

دستور قتل فارس بن حاتم را صادر کرد و فرمود هر کسـی  ،7امام هادي

.پـس جنیـد او را کشـت   .نمـایم می براي او بهشت را ضمانتاو را بکشد، من

پـس  .نمودمی را به بدعت دعوتها  کرد و آنمی فارس در بین مردم فتنه گري

، صادر شد که خداوند فارس را لعنت کند، زیرا 7نامه اي از طرف امام هادي

او دعـوت کننـده   .کنـد مـی  دهد و فتنه گريمی اموري را از جانب من انجاماو 

پـس  .مردم به بدعت است و خونش هدر است براي هر کسی کـه او را بکشـد  

چه کسی است که مرا با کشتن او راحت سازد و من بـراي قاتـل او، بهشـت را    

.ضامن هستم
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:کندمیو یا جریان دیگري را که مرحوم خوئی در مورد فارس نقل

وکـذبوه :فکتـب حـاتم، بـن فـارس أمرفی 7الحسنأبیإلىعروةکتب«

صـونوا لکـن و.یصـف ویدعیماجمیعفیکاذبفهوأخزاه،وااللهأبعدهاهتکوه

السـبیل لـه تجعلوالاومشاورتهتوقواوذلکفیالکلاموالخوضعنأنفسکم

»همثلکانمنمؤنۀومؤنتهااللهکفاناالشر،طلبإلى

رااو:دادپاسخامامونوشتحاتمبنفارسدرباره7عروة به امام هادي

تمامیدراو.گرداندضایعرااووکنددوررااوخداوند.برانیدوکنیدتکذیب

وغـور ازراخودتـان امـا .اسـت کنـد،دروغگو  میتوصیفوکند میادعاآنچه

شـر راهوکنیـد گیـري  کنـاره اومشورتازوداریدنگهدوربارهایندرسخن

.داردنگهاماندراوامثالواوشرازراماخداوند.نگذاریدباقیاوبراي

:کند کهمی و یا در جریان دیگري، نقل

عـن یحکىأشیاءقبلنافداكجعلتإلیهکتبت:قالأنهمحمدبنإبراهیمعن«

فـإن بعـض، مـن ضهمبعیبرأصارحتىجعفربنعلیبینوبینهالخلافوفارس

أعـدوه لاحتـى قبلـک حوائجیتولىأیهماوفیهماعندكبماعلیتمنأنرأیت

مثـل عـن لـیس :فکتباالله؟شاءإنمتفضلافعلتذلکإلىاحتجتفقدغیرهإلى

بـه تعـالى االلهمتعناجعفربنعلیقدرااللهعظمقدیشک،مثلهفیلاویسألهذا

مـن امتنعـوا وفارسااخشواوبحوائجکجعفربنعلیفاقصدإلیهیقایسأنعن

فإنـه بلادك،أهلمنأطاعکمنوأنتذلکتفعلأمورکممنءشیفیإدخاله

»االلهشاءإنإلیهتلتفتوافلاالناسعلىبهتموهمابلغنیقد
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مـا نـزد شـوم؛ فـدایت :نوشـتم 7هـادي امامبه:گویدمحمدبنابراهیم

تـا ,کنـد  مـی حکایـت جعفربنعلیبااختلافشوفارسازکهاستهایی چیز

منـت مابردانی میصلاحاگرپس.جویند میدوريهمدیگرازدوآنکه جایی

تـا اسـت متولی،شماطرفازراامور،دوآنازیککدام]بفرمایید[وگذاشته

چنیندر«:نوشت7امامپس.کنیمپیروياوازونکردهدشمنیاوباکهاین

رفیـع راجعفـر بنعلیمنزلتخداوندقطعاً.نیستتردیدوسؤالجايیزيچ

چـون کسـی بـا کـه ایـن ازگرداندـمتمتعوجودشباراماخداوندکهـکرده

فـارس ازوکـن رجوعجعفربنعلیبهکارهایتدرپس.شودمقایسهفارس

تـو ازسـانیکه کوتـو .داریـد بـاز کارهایتاندرکردندخالتازرااووبترسید

جلـوه دروغبـه مـردم بـه اوکـه آنچهدرستی به.کنیدچنیندارندشنوي حرف

».االلهشاءاننکنیدتوجهاوبهپساسترسیدهمنبهدهد می

:کند کهمی و همچنین مرحوم خوئی، جریان قتل فارس را اینگونه بیان

عالعسکريسنالحأبوإلیأرسلجنیدمنذلکبعدأناسمعتهقالجنیدعن«

ذلـک لـی یقـول منـه أسـمعه حتىلافقلتاالله،لعنهحاتمبنفارسبقتلیأمرنی

حاتم،بنفارسبقتلآمرك:فقالإلیهفصرتفدعانیإلیفبعث:قالبهیشافهنی

سـیفا فاشـتریت علـی، فأعرضـه سـلاحا بهذهاشترقالوعندهمندراهمفناولنی

 ـخـذ وهذارد:فقالعلیهفعرضته مکانـه سـاطورا  أخـذت وفـرددت قـال ره،غی

بـین المسـجد مـن خـرج قـد وفـارس إلـى فجئـت نعم،هذا:فقالعلیهفعرضته

ومیتـا فسقطعلیهفثنیتفصرعتهرأسهعلىفضربتالعشاء،والمغربالصلاتین
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لـم إذیـدورون أخـذوا والناساجتمعویديمنالساطورفرمیتالصیحۀوقعت

الـدور والزقـاق طلبواوسکینالاوسلاحامعییروافلمغیري،أحدهناكیوجد

1»ذلکبعدالساطورأثریروالموشیئایجدوافلم

بـن  حضرت ابو الحسن عسکرى مرا مـأمور کشـتن فـارس   :ابو جنید گفت

شمشـیرى بخـر    ،چند درهم پول داده فرمود با ایـن پـول   ، لذاقزوینى کرد حاتم

 ،رفـتم و شمشـیرى خریـده خـدمت آن جنـاب آوردم     من  ،من نشان دهه ولی ب

 ـ    ،این را پس بده :فرمود جـاى شمشـیر سـاطورى    ه سلاح دیگـرى بخـر، مـن ب

.تعقیب فارس رفتمه ب.فرمود این خوب است ،خریدم وقتى خدمت امام آوردم

ه ساطور را بر فرق او فرود آوردم ب .بین نماز مغرب و عشا از مسجد خارج شد

 ،، من ساطور را پرت کردم مردم جمع شده مـرا گرفتنـد  شدهلاك زمین افتاد و 

ولى در دسـت مـن نـه کـارد و نـه       ،چون غیر از من کسى دیگر وجود نداشت

 بنـابراین، ،اثر ساطور هم روى مقتول نبود اینکه، ساطور و سلاحى دیدند ضمن

.مرا رها کردند

در مورد نامه امام به یکی از غلات بیان کشی

حنُ مب یلقَـالَ  ع ،ـیراَغالْم یمراَهِنُ إبب دمَأح دامو حَی أبَثندۀَ، قَالَ حبَنِ قتُیب دم،

ا خرََجخۀٌَ ملَا نُسنِ الْعمِ بلىَ الْقَاسع درنْ ونِ منِ لَعلَالٍ ابأَنْ   ه ،ـکذَل اءـدتکَانَ اب و ،

 َبِا 7کتَب هامُراَقِإِلىَ قولْع:نِّعتَصالْم یوفوا الصَذراح! دمَنْ شَأْنِ أحکَانَ م قَالَ، و

    قَـالَ، و ،ـهیملَـى قَدا عْنهشرْوُنَ مۀً، عجینَ حسخَم عاً وبَأر جکَانَ ح قَد لَالٍ أَنَّهنِ هب

241:ص13:جالحدیثرجالخوئی، معجم.1
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بوا منهْ، و أَنْکرَوُا ما ورد فی مذمَتـه، فحَملُـوا   کَانَ رواه أصَحابنَا بِالْعراَقِ لَقوُه و کتََ

قَد کَانَ أمَرُنَا نَفَـذَ إِلیَـک فـی    :فخَرََج إِلیَه!یراَجعِ فی أمَرهِالْقَاسم بنَ الْعلَا علىَ أَنْ

ملع ا قَدبِم ،اللَّه همحلَالٍ لَا رنِ هنِّعِ ابتَصالْم  لَا أَقَالَـه و هْذَنب َله زَلْ لَا غَفرََ اللَّهی لَم ت

لَـا  عثرَْتهَ یداخلُ فی أمَرِنَا بلَِا إِذْنٍ منَّا و لَا رضِىً، یستبَِد برِأَْیهِ، فیَتحَامى منْ دیوننَا

ه اللَّه بِذَلک فی نَارِ جهنَّم، فَصبرْنَا علیَـه  یمضى منْ أمَرِنَا إِلَّا بِما یهواه و یرِید، أرَدا

 حتَّى بترََ اللَّه بِدعوتنَا عمرهَ، و کنَُّا قَد عرَّفنَْا خبَرهَ قوَماً مـنْ موالینَـا فـی أَیامـه، لَـا     

اللَّه همحر!إِلىَ الخَْاص کذَل بِإِلْقَاء مرْنَاهَأم نِ  وم رأَُ إِلىَ اللَّهَنُ نبَنح ینَا، والونْ مم

ْنهرأَُ مبنْ لَا یمم و ،اللَّه همحلَالٍ لَا رنِ هاب.  ـهتیلَ بأَه و اللَّه هلَّمس یاقحِمِ الْإسلَأع و

کَانَ سأَلَک و یسأَلُک عنهْ منْ أَهـلِ   مما أعَلَمنَاك منْ حالِ هذاَ الْفَاجرِِ، و جمیعِ منْ

بلَده و الخَْارجِیِنَ، و منْ کَانَ یستحَقُّ أَنْ یطَّلع علىَ ذَلک، فَإِنَّه لَـا عـذرْ لأحَـد مـنْ     

یهؤَدا ییمف یکی التَّشْکینَا فالورَفوُا بِأَنَّنَ مع قَاتنَُا، قَدنَّا ثع ُلهمَنح رَّنَا، وس مُا نُفَاوضِه

.إِیاه إِلیَهِم و عرَفنَْا ما یکوُنُ منْ ذَلک إِنْ شَاء اللَّه تَعالىَ

دامو حَقَالَ أب و:فخَرََج یهف وهداوفَع ،یهف ا خرََجلىَ إِنْکَارِ مع مَقو تَلَا شَکرََ :فثَب

هرقَد اللَّه!     ـنَّ بِـهـا مـلَ معجأَنْ ی و اهدأَنْ ه دعب هْزِیغَ قلَببِأَنْ لَا ی هبر ْرءالْم عدی لَم

1»...علیَه مستَقرَاًّ و لَا یجعلهَ مستوَدعاً

قاسـم بـن عـلا    به اى از لعن ابن هلالنسخه ،احمد بن ابراهیم مراغى گفت

از ایـن صـوفى   :عراقى خود نوشت به کارگزاران 7امام  ،مرا ابتدايدر  .رسید

احمد بن هلال پنجاه و چهار مرتبه حـج گـزارده بـود و    .ظاهر ساز دوري کنید

537:إختیار معرفۀ الرجال، النص، ص -رجال الکشی .1
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کردنـد و  راویان اصحاب با او ملاقات مى.بیست مرتبه آن را پیاده انجام داده بود

زنش دستورى که راجع به لعـن و سـر   ،مین جهته به .گرفتندمی از او حدیث

قاسم بن علا را وادار کردند در مورد او دو مرتبه  .کردنداو رسیده بود قبول نمى

در مـورد  ى تو، دستور ما برا«.در جواب نامه او چنین نوشت ،با امام مکاتبه کند

نیـامرزد و هرگـز از گنـاه او    خدا او را .صادر شد -ابن هلال-متظاهر فریبکار

 اجازه ما، خـود را بـه مـا انتسـاب    بدون ،و خطایش را چشم پوشى نکندنگذرد

هر دستور ما را به آن طور که  .زنداز تعهدات ما سرباز مى ،با خود رأیى.دهدمی

خیلـى   ،در جهـنم انـدازد   به صورتدهد خدا او را خواهد انجام مىخودش مى

حال و وضـع او  .دعاى ما قطع کرده صبر کردیم تا بالاخره خداوند عمرش را ب

ى که زنده بود براى دوستان خود توضیح دادم و دسـتور دادم کـه بـه    را در زمان

مـا از او بیـزاریم و هـم از کسـى کـه از او بیـزارى        ،ارادتمندان ما گوشزد کنند

 ـ ه از آنچه ب ،اشاسحاقى سلمه اللَّه و خانوادهه ب».نجوید کـار ایـن   ه تو راجـع ب

خواهـد کـرد از هـم    نوشتیم اطلاع بده و هر کس از تو سـؤال کـرده و    ،تبهکار

هرگز اطلاع داشته باشند از این جریان،  شهریهاى او و دیگران و کسانى که باید

ماند براى دوستان ما کـه شـک کننـد در مـورد اطلاعـاتى کـه       اى باقى نمىبهانه

دانند که ما اسـرار خـود را   دهند مىاشخاص مورد اعتماد از جانب ما به آنها مى

سپاریم توجه داریم کـه در ایـن مـورد    یشان مىه او ب گذاریمها مىدر اختیار آن

.اللَّه ءشاشود انچه مى

باز گروهى قبول نکردند و منکر لعن او شدند بـراى مرتبـه    ،ابو حامد گفت

خـدا او را  «:رسـید  ه ایـن مضـمون  ب ،سوم در این باره مراجعه کردند نامه دیگر
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گمـراه گردیـد و    ،یتبـدبختى او را فـرا گرفـت و بعـد از هـدا      ،ارزش کندبى

.بزودى از دست داد و نتوانست نعمت خدا را نگه دارد

بیان شیخ طوسی در تهذیب در مورد احمد بن هلال

»و ما یختص بروایته لا نعمل علیهان أحمد بن هلال مشهور باللعنۀ و الغلو«

.احمد بن هلال مشهور به لعن و غلو است و ما به روایاتش عمل نمی کنیم

رحوم مامقانی در مورد فارس بن حاتمبیان م

:کهکند مىبیان، تنقیح المقال25ي فایدهدرمامقانىمرحوم

حسن  وهلالاحمدبنوحاتمبنفارسي دربارهکهرااخبارىکسىاگر«

بن محمد بن بابا، عروه بن یحیی، علی بن عسکر، محمـدبن بشـر، محمـد بـن     

برخـى ازکـه راچـه  آنفسـاد کنـد، هملاحظاسترسیدهواقفهوفرات، معتق 

خنیسبنمعلىوسنانمحمدبننظیرکسانىبهغلونسبتبرمبنى-اصحاب

ائمـه کـه خصـومت    [.یافتدرخواهدنقل شده،  –دیگرانوعمربنمفضلو

اگر کسی غالی باشد همین برخـورد بـا او بایـد داشـته     .شخصی با کسی ندارند

].باشند

:کهدهد مىتوضیحوپردازد مىامراینلتعبیانبهایشانسپس

ي اجازهیشانبه اائمهونمودند مىترددالسلامعلهیمائمهنزدمزبور،افراد

شما عباد بصري را نگـاه کنیـد کـه بـا آن همـه اسـم و رسـم        [دادند، مىورود

ولـی بعضـی   .دادند کرد که با آقا ملاقات داشته باشد و آقا اجازه نمی التماس می

ازراآنـان امـا ]د به منزل امام رفت و آمد داشتنداز افرادي که متهم به غلو شدن

50

بـا همنشـینى ومعاشـرت ازرادیگرانوداشتند نمىبرحذرداشتندکهعقایدى

مراتـب حتىبلکهکردند، نمىصادرقتلشانبهدستورو1دادند نمىپرهیزایشان

مـورد درکردند مىامروسفارشکیدتاوشدتبادیگرانبهکهرامنکرازنهى

ائمـه سوىازشدتبهمنکرازنهىتاركکهحالىدر2آوردند، نمىجا بهایشان

بلکـه نمودنـد  مىامرفاسقباهمنشینىتركبهرادیگرانائمه،وشد مىتوبیخ

همیشهبراىشد مىمرتکبخاصىمعصیتکهکسىازراخودهمنشینىحتى

ناسزااش بردهبهائمهنشینان همازیکىوقتىبار یککهجا آنتاکردند، مىقطع

نشـینى  هـم اوبـا مـرگ هنگـام تـا السلامعلیهامام،)زناکارزنپسراى(گفت

ي بـرده یـک مـادر کهبوددادهرخاوازاعتقاداینباسخناینکه آنبانفرمود

ودقـت اگـر 3.شـود  مـى محسـوب زناکـار لـذا ونداشـته صحیحىنکاحکافر،

یـا بـا مـا نشسـت و     .امام فرمودند موضعت را مشخص کن.فردي با دایی اش مشکل داشت.1

.برخاست داشته باش یا با او
آیا امثالی مانند، جابر ابن یزید جعفی غالی است؟ نگاه کنید .باید در این مورد تجدید نظر کرد.2

 50کند کـه   در مقدمه مسلم نگاه کنید که خود مسلم نقل می.کند وایت از امام نقل میهزار ر 210

چرا؟ چون جابر، قائـل بـه رجعـت    .هزار روایت از جابر از امام باقر از خود پیامبر را پاره کردم

امام اگر به علی جسارت و لعن کننـد،  .گردد باید روایتش را پاره کرد اگر بگوید علی برمی!است

حریز ابن عثمان حمصی را ببینید که در تهـذیب الکمـال آمـده کـه     !ید روایت شان را نقل کردبا

 300گویـد   کنـد و مـی   احمد ابن حنبل همین را توثیق می.کرد مرتبه علی را لعن می 140روزي 

ثقۀ ثقۀ ثقۀ«!روایتش صحیح است
لأْشَْعرِي عنْ محمد بنِ سالمٍ عنْ أَبو علی ا«این روایت در کافی شریف بدین طرق امده است .3

دیقٌ لـَا یکـَاد یفاَرقِـُه إذَِا     :أَحمد بنِ نضَرٍْ عنْ عمروِ بنِ نُعمانَ الجْعفی قاَلَ کاَنَ لأَبِی عبد اللَّه ع صـ

معه غلُاَم لَه سندْي یمشی خلَْفَهما إذَِا الْتَفتَ الرَّجلُ و  ذَهب مکاَناً فَبینمَا هو یمشی معه فی الحْذَّاءینَ


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هـم  آنکـافر، شـخص دربـاره اسـت چگونهپساستچنینائمهگیرى سخت

بر خلاف ایـن مـوارد اسـت کـه      البته موارد دیگري[.غلویعنىکفرىچنین این

 چرا؟ ظاهرا در منطقـه .مانند سجستانی که امام راهش نداد.دلیل مشخصی دارد

.هم در اقلیـت بودنـد   کردند و شیعه ب میسیستان خوارجی بودند که امام را س

 و وقتـی ایـن وضـع را   رفـت   براي تجارت روغن از کوفه به آنجا می سجستانی

کـرده بودنـد نشـانه     دشـنام و سـب   هایی را کـه آن دید، تحمل نمی کرد ومی

بـه  .دیدند که آن فرد کشته شده صبح می.کرد آنها را خفه می انهگرفت و شب می

میدند کار آن بعد که فه.شان کم بود کردند بجز شیعه چون نفرات همه شک می

امـام   لـذا .را در مسجد جمـع کردنـد و بـا مسـجد آتـش زدنـد       هاست، شیعیان

امام به  .شده بود این کار عصبانی شدند و راهش ندادند به خاطر اینکه او باعث

چرا اینکار را کردي و شیعه را به مـرز هلاکـت رسـاندي؟ مواضـع      :او فرمودند

 مرحـوم مامقـانی در ادامـه    ].علتش هم مشخص است اینطوري هم هست ولی

:فرمایدمی

روایـت گونـه  اینائمهازوبودهنهىموردومذمومبسیارائمهنزددرغلو

بـر مانـد  مـى سـاکت گفتنـد  مـى نصـارى چه آنبرابردراگر)ع(عیسیکهشده


 ْنَ کُنتَلَۀِ أینَ الْفاَعا ابۀِ قاَلَ یی الرَّابِعا نظَرََ فَفلَم رَهی َفلَم رَّاتثلَاَثَ م هغلُاَم ریِدی  د قاَلَ فرَفََع أَبو عبـ

ها جبهۀَ نَفسْه ثمُ قاَلَ سبحانَ اللَّه تَقذْف أمُه قدَ کُنتْ أَرى أَنَّ لَک ورعاً فإَذَِا لَیس اللَّه ع یده فصَک بِ

ی   حـاً تـَنَح  لَک ورع فَقاَلَ جعلتْ فداك إِنَّ أمُه سندْیۀٌ مشرِْکَۀٌ فَقاَلَ أَ ما علمت أَنَّ لکُلِّ أمُۀٍ نکاَ عنِّـ

324،ص2الکافی ؛ ج».قاَلَ فمَا رأیَتُه یمشی معه حتَّى فرََّقَ المْوت بینَهما
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کـه گـاهى ائمـه حتى.کندنابیناراچشمشوناشنواراگوششکهبودخداوند

.فرمودنـد  مـى اومنـع بـه مبـادرت پیشـاپیش کـرد  مىخطورکسىذهنبهغلو

وسـنان محمـدبن درغلـوى هیچما:کهدارد مىاظهارادامهدرمامقانىمرحوم

علیهمائمهکهچراایم دیدهراامراینعکسبلکهایم، نیافته...وخنیسبنمعلى

وکیـل ودادهقـرار مورشـان ادرخـویش امـین راافـراد اینازبسیارىالسلام

.بودندنمودهدستدورنقاطدرخودالاختیار تامومستقل

امثـال بـه غلـو نسبتدهدنشانتاآورد مىمامقانىمرحومکهادلهدیگراز

خـود، غلـو، بـه متهمـین ازبسیارىکهاستآناستنادرستسنان،محمدبن

حتـى وگفتنـد  مىسخنیانغالعلیهواند داشتهغلوبرخلافصریحىاظهارات

اى شـبهه هـیچ بدونامراینو)دیگرانوصباحنصربننظیر(نوشتند مىکتاب

.اند نبودهغالىآنانکهدهد مىنشان

 کنـد، می کند و سپس آن را ردمی مرحوم مامقانی مطرحکه  ياشکال دیگر[

]که  این است

رجـالیون، ردیگ ـوغضـائرى ابـن وطوسـى شیخونجاشىکهاحتمالاین

قابـل قبـول نیسـت زیـرا      اند، نداشتهائمهکهاند داشتهدر مورد غالیان، اطلاعاتى

اماباشند،نشدهمطلعآنانعقایدازائمه،مصاحبتطولهمهآنبانداردامکان

مقـانی روایـاتی را   اخر آقاي مر آد.باشندیافتهاطلاعبعد،قرنچنددررجالیون

ائمه طـاهرین، دو موضـعگیري در    یعنی.آورد ائمه می در مذمت غلاة از دیدگاه

.قبال غلاة و غلو داشتند

مـوارد   نظـر امـام در  -2؛ امـام نسـبت بـه غـلاة     کلـی و عمـومی   نظر  -1
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افرادي که متهم به غلو هستند و ،بینیم می مخصوص نسبت به افراد غالی، سپس

امام نسـبت   طرف از ،در کتاب از آنها تعبیر به غلو شده هیچ یک از این مواضع

.غلو، تجدید نظر کرد پس باید در این اتهام.به آنها دیده نشده است

نتیجه گیري

مـتهم بـه   کـه   ، راوي روایت مادر امام زمـان محمد ابن بحر شیبانیدر مورد 

در دوران غیبـت   رود، بایـد گفـت کـه او   زیـر سـوال    تا این روایـت، غلو شده

حتی با موضوع غـلاة –ه شرق و غرب عالمصغري بوده که نامه هایی از امام ب

إنـی  کشـف   لذا.اما نسبت به این شخص هیچ مطلبی نقل نشده است هرفت می-

این شخص غـالی نمـی باشـد و مطالـب بیـان شـده در مـورد وي،         کنیم که می

.صحیح نیست

و آخرُ دعوانا أنَِ الْحمد للَّه رب العْالمَین
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بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

در بررسـی راویـان،   .بودبحث ما راجع به بررسی سندي روایت بشر نخاس 

 انـد،  متهم به غلـو کـرده   منتهی شدیم و گفتیم که او را محمد ابن بحر شیبانیبه 

معاصـر و غیـر    نظایر او برآمدیم و کلمـات بزرگـان  ودفاع از اولذا ما در مقام 

 و مواضع ائمهدر همین رابطه معناي غلو را عرض کردیم .معاصر را نقل کردیم

مـتهم   ،خیلی از افـرادي کـه بـه غلـو     یم و گفتیمنسبت به غلات توضیح داد را

 شـده،  و اعتقادات شان که در آن زمان تحمـل نمـی   ، اصلا غالی نبودهشوند می

در جلسه قبل، مقداري از بیان مرحـوم مامقـانی را    .امروز جزء اعتقادات ماست

در مورد غلات، نقل کردیم و اکنون قبل از نقل باقی کلام ایشان، سخن دو تـن  

.نماییممی از بزرگان مان را در این مورد، عرض

رد غلاتبیان حضرت امام خمینی در مو

أما الغلاة فإن قالوا بإلهیۀ أحد الأئمۀ علیهم السلام مع نفی إله آخر أو إثباتـه  «

أو قالوا بنبوته فلا إشکال فی کفرهم، و أما مع الاعتقاد بألوهیته تعالى و وحدانیته 

ء من عقائدهم الفاسـدة کفـرهم و    و نبوة النبی صلىّ اللهّ علیه و آله فلا یوجب شی

القول بالاتحاد أو الحلول إن لم یرجع إلى کون اللهّ تعالى هـو هـذا    نجاستهم حتى

»فإنه یرجع الى إنکار اللهّ تعالى -و العیاذ باللهّ -الموجود المحسوس
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با نفی و یا اثبـات   –الوهیتبهمعتقدغلاتاگرکهاستمعتقدخمینیامام

امـا نیسـت؛ آنانکفردراشکالیباشند،ائمهازیکینبوتیا–پروردگار دیگر 

پیـامبر نبـوت وباشندتعالیوتباركخداوندوحدانیتوالوهیتبهمعتقداگر

شاننجاستوکفرسببآنانباطلعقایدباشند،داشتهقبولنیزرا6اکرم

موجـود شـیء ایـن کـه نشـود اگرمنجرقول به اتحاد و حلول،  حتی.شودنمی

سببشود،تعالیوتباركاوندخدانکارسببنتیجهدرواستخدامحسوس،

.بودنخواهندنجاستوکفر

بل یراد بهما ما عند بعض الصوفیۀ من فناء العبد فی اللهّ و اتحـاده معـه نحـو    «

فناء الظل فی ذیـه، فـان تلـک الـدعاوي لا توجـب الکفـر و إن کانـت فاسـدة و        

فهـو  7ینالمـؤمن أمیـر  الـى مطلقـا الخلـق أمرفوضتعالىاللَّهبأنکالاعتقاد

محیـی أنهوورى،منرازقویرى،لاماویرىماخالقالیهتعالىاللَّهبتفویض

إنوالکفـر، یوجـب لامنهاشیئافإنالفاسدة،الدعاويمنذلکغیرالىممیتو

الاعتقـاد عـن النـاس ینهـون ومنهایبرؤونالسلامعلیهمالأئمۀکانوغلواکان

1»بها

، که از فنـا عبـد در   ]به اعتقاد بعضی از صوفیه[و حلول اتحاد بلکه مراد از

باشد باز هم موجب کفر نمـی شـود، گـر چـه     می خداوند مثل فانی شدن سایه،

ص3امام خمینی، الطهارة ، ج  .1 ،:339
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امـور شـدن وانهـاده وتفـویض چنین اعتقادي فاسد است و همچنین اعتقاد به 

نمی شود گر چـه غلـو    کفرسبب،...و7امیرالمومنینبهرزقوخلقوعالم

جستند و مردم را از اعتقاد می امور بیزاري، هم از این:ئمه طاهریناست و ا

.کردندمی به چینن اموري، نهی

در مورد غلات مرحوم خوئیبیان 

(طوائفعلىالغلاُة« الأئمـۀ أحـد أوالمؤمنینلأمیرالربوبیۀیعتقدمن)فمنهم:

نـزل الـذي المجسـم الإلهأنهوالجلیلالرببأنهّفیعتقد)السلامعلیهم(الطاهرین

فـی إشـکال فـلا بـذلک اعتقـادهم ثبـت وصـحت لوالنسبۀهذهوالأرض،إلى

بـین إنکارهافیفرقلاأنهلبداهۀسبحانه،لُالوهیتهإنکارلأنهّکفرهمونجاستهم

)السـلام علیـه (المؤمنینلأمیرثبوتهادعوىبینوللأصنامأولزیددعوي ثبوتها

»للکفرالموجبۀالأسبابأحدمنهووتعالىالوهیتهإنکارفیلاشتراکهما

:غلات بر چند دسته هستند

اعتقاد به ربوبیت امیرالمومنین یـا یکـی از ائمـه طـاهرین دارنـد، پـس        -1

، رب جلیل و خداوند محسوس است کـه بـه زمـین آمـده     7معتقدند که علی

نجاسـت و کفـر    چنین نسبتی اگر صحیح باشد و ثابت شود، اشـکالی در .است

و فرقـی  .انجامـد مـی  زیرا چنین اعتقادي به انکار خداونـد .این گروه نمی باشد

و یا امیرالمومنین نمی باشد، زیرا کـه هـر دو در   ها  بتبین ادعاي الوهیت براي

انکار الوهیت مشترك هستند و همین، یکی از اسـبابی اسـت کـه موجـب کفـر      

کتـاب  کسـی کـه   اعتقـادي دارد؟  آیا محمـد ابـن بحـر شـیبانی چنـین      [.است
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نبـی و   و»نبـی و الائمـه علـی جمیـع المخلـوقین     فی تفضـیل ال «نویسد در  می

واقعـا کـم لطفـی    این را بگـوییم غـالی اسـت؟    .داند امیرالمومنین را مخلوق می

.]است

الأمُـور أنّیعتقـد أنّـه إلّـا سـبحانه بالوهیتهالاعترافإلیهینسبمنمنهمو«

)السـلام علیهم(أحدهمأوالمؤمنینأمیربیدکلهاالتکوینوتشریعالإلىالراجعۀ

السالفینالأنبیاءأیدالذيأنهّوالرازقوالخالقأنهّوالممیتوالمحییأنهّفیرى

إنوهـذا اعتقـادهم و.جهراً)سلموآلهوعلیهاللَّهصلىّ(الأکرمالنبیأیدوسراًّ

أنعلـى یـدل العزیـز الکتـاب إنّحیثحقاً،الواقعخلافعلىوواقعاًباطلًاکان

لـه ممـا لـیس أنهّإلّاسبحانه،اللَّهبیدکلهّاالتشریعوالتکوینإلىالراجعۀالأمُور

لأنّالتفـویض عقیـدة بـذلک الاعتقـاد نعم،.بهالملتزمبکفرالحکمفیموضوعیۀ

إلـى یرجـع عمـا نفسـه عزلقدالملوكوالسلاطینکبعضسبحانهاللَّهأنّمعناه

مـا کثیـراً هـذا ووزرائـه، أحـد إلـى إلیهـا الراجعۀالأمُورفوضومملکتهتدبیر

إلىیسندالشاعرأنترىحیثالفارسیۀ،أوبالعربیۀالمنظومۀالأشعارفییتراءى

»الأمُورهذهمنبعضاً)السلامعلیه(المؤمنینأمیر

الوهیـت خـداي سـبحان دارنـد جـز      دسته دیگري از غلات، اعتراف به  -2

اینکه معتقدند، خداوند، امور تشریعی و تکوینی را به امیرالمومنین و یا یکـی از  

میرانـد و اوسـت کـه    مـی  کند ومی ائمه طاهرین سپرده است و اوست که زنده

خالق و رازق است و او کسی است که انبیاء گذشته را در نهان و پیامبر اکرم را 

چنین اعتقادي گر چه در واقـع باطـل اسـت جـز     .د نموده استدر آشکارا، تأیی
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البته این اعتقـاد، معتقـد شـدن بـه     .اینکه معتقدان آن، محکوم به کفر نمی باشند

تفویض است زیرا معنایش این است که خداوند تبارك و تعالی مانند بعضـی از  

سـپرده  پادشاهان، خودش را از تدبیر امور کنار کشیده و امـور را بـه وزرایـش    

.شودمی و چنین اعتقادي در بسیاري از اشعار فارسی و عربی دیده.است

والتکـوین إلـى الراجعـۀ الأمُـور فإنّللضروري،إنکارالاعتقادفهذاعلیهو«

مـن قـدمناه مـا علىالطائفۀهذهکفرفیبتنیتعالى،الواجببذاتمختصۀالتشریع

رجـع إذافیماالکفریوجبإنماأنهأومطلقاًالکفریستتبعهلالضروريإنکارأن

ینکـره مـا بأنعالماًکانإذاکما)سلموآلهوعلیهاللَّهصلىّ(النبیتکذیبإلى

بینفنفصلالثانیعلىأماوالأولعلىبکفرهمفنحکمالدین؟منبالضرورةثبت

ممـا غیرهـا والأدعیـۀ بعـض فیوردمابسببلهحصلتلشبهۀبذلکاعتقدمن

باختصاصهایعلمأنغیرمنالأمُورتلکفیمفوضون)السلامعلیهم(أنهمظاهره

خلافـه ثبـت ممـا یعتقـده مـا بـأنّ العلـم مـع بذلکاعتقدمنبینوسبحانه،للَّه

»الاولىدونالثانیۀالصورةفیبکفرهبالحکمالدینمنبالضرورة

ا امور تکوینی و تشـریعی،  زیر.شودمی و این اعتقاد، منجر به انکار ضروري

بنا براین، کفر چنـین گروهـی مسـتلزم    .باشدمی مربوط به ذات خداوند سبحان

این است که آیا منکر شدن ضروري، ملازم کفر است و یا اینکه در صورتی کـه  

گردد؟ پس ما بنا به اول، حکم به کفر می موجب تکذیب پیامبر بشود، به کفر بر

.شویممی به دوم، قائل به تفصیل نماییم و بنامی این دسته

الأمُـور بتفویضلاو)السلامعلیه(المؤمنینأمیربربوبیۀیعتقدلامنمنهمو«
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أنهـم والأمـر ولاةالطاهرینالأئمۀمنغیرهو)السلامعلیه(أنهیعتقدإنماوإلیه

ولخلـق اوالـرزق إلیهمفینسبعندهالمخلوقینأکرمأنهموسبحانهللَّهعاملون

فیهـا العامـل أنیعتقـد لأنهحقیقۀ)السلامعلیهم(إلیهمإسنادهابمعنىلانحوهما،

والمطـر ملـک إلـى المطـر والموتملکإلىالموتکإسناد بلاللَّه،هوحقیقۀ

بِـإِذْنِ الْموتىأحُیِوالعزیزالکتابفیوردکما)السلامعلیه(عیسىإلىالإحیاء

بضـرب لـه العاملینإلىسبحانهاللَّهأفعالمنفعلإسنادمنهومماهاغیرواللَّه

فعـد للضـروري، إنکارهولاوللکفرمستتبعغیرالاعتقادهذامثلو.الاسنادمن

ابـن شـیخه عـن )سـره قدس(الصدوقعننقلمانظیرالغلوأقساممنالقسمهذا

والغلـو درجـۀ أول)سلموآلهوعلیهاللَّهصلىّ(النبیعنالسهونفیأن:الولید

فـی بـه الالتـزام عـن منـاص لابـل فیـه محـذور لامماالأخیرالمعنىبهذاالغلو

1»الجملۀ

وخدااوامربرايعاملانیوامراولیاء،:طاهرین ائمهاینکهبهاعتقاد-3

ورزقماننـد تکـوین امـور نتیجـه دروهسـتند  خدانزدها  آفریدهترینگرامی

چـرا نیسـتند؛ اموراینفاعلحقیقتاًآنانالبته.باشدشدهواگذاردهآنانبهلقخ

اسـناد درتـوان می رااعتقاداینازهایینمونه.خداستاصلیعاملوفاعلکه

عیسـی حضـرت بـه کـردن زنـده وبارانملکهبهبارانوالموتملکبهمرگ

مـوارد ایـن همـه در.دیـد هـا اینغیرو)استآمدهنیزقرآندرکهگونههمان(

68:ص،3جالخوئی،الإمامموسوعۀ.1
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و مثـل چنـین اعتقـادي،     .اسـت شـده دادهنسـبت آنهـا عـاملان بـه خداافعال

مانند،اعتقادایندانستنغلو.مستوجب کفر و مستتبع انکار ضروري نمی باشد

 غلـو درجـه اولـین راالنبـی سهونفیصدوق،شیخاستادولیدابنکهاستآن

.شویممی یچ اشکالی ندارد و ما به آن ملتزمو غلو به معناي سوم، ه.داندمی

گفتنـد   بن بحـر و امثـال او چنـین عقیـده اي داشـتند؟ آیـا مـی       آیا محمد [

و یا معناي سـوم  امور به او تفویض شده؟  اینکه، یاو خدا است؟  ؛امیرالمومنین

.]شویممی فرماید ما به معناي سوم ملتزممی است؟ که مرحوم خوئی

رت امام و مرحوم خوئی، ادامه کلام مرحـوم مامقـانی   پس از نقل کلام حض

.کنیممی در کتاب مقباس الهدایۀ را بیان

ادامه کلام مرحوم مامقانی در مقباس الهدایه

لابد من التامل فی جرحـه و مـن   «:فرمایندمی کتاب مقباس الهدایهایشان در

»...لاحظ مواضع

–سی که در کلام مشاهیر مـا  ک.لی نمودباید که در جرح بعضی از افراد تام

کـه بـه واسـطه    -و یونس بن عبدالرحمان عمربنمفضلوسنانمحمدبنمثل 

نمی باشـد  ها  بیند که مشکلی در آنمی آن، متهم به ضعف شده اند دقت نماید،

مشـکل  [.انـد  بلکه مشکل در کسانی است که این افراد را متهم به ضعف نموده

توان گفت کـه احمـد بـن    می ، به عنوان شاهد]!ندر متهِمین است نه در متهَمی

:فرمایـد مـی  علامه مجلسی.کندمی محمد بن عیسی، آقاي برقی را از قم خارج

 فرزنـد صـاحب معـالم   .قمی ها، جمـاعتی از فضـلاء را از قـم اخـراج کردنـد     
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از قـم اخـراجش    ، او راکردنـد  شـک مـی   ی کـه بـه هرکس ـ هـا   قمـی :فرمایدمی

اینگونه بـوده اسـت، چگونـه مـا بـه جـرح و       ها  وش قمیپس اگر ر!.کردند می

تضعیف و رمی به غلو این ها، اعتماد کنیم؟ بنـابراین مـا بایـد در جـرح چنـین      

افرادي، تأمل نماییم و سبب جرح را جویا شویم و بایـد تـا جـایی کـه ممکـن      

زیرا اگر صرف اعتقـاد اشـخاص بـه چیـزي کـه      .است، حمل بر صحت نماییم

قدح شان، شود، باید بسیاري از بزرگـان را  نمی باشد، موجب ضروري البطلان 

1.کنار بگذاریم

کلام وحید بهبهبانی

علامـه حلـی بـه شـیخ الطائفـه نسـبت وعیدیـه         :فرمایـد  مرحوم بهبهانی می

اینها اعتقاد دارنـد کسـی کـه مرتکـب     .وعیدیه قومی از خوارج هستند.دهد می

.کبیره شد کافر و خالد در جهنم است

شیخ طوسی در ابتدا به مـذهب وعیدیـه   (»یقول اولا بالوعیدیه ثم رجع کان«

)بود و سپس برگشت

یـک عقیـده کسـی را از    فرماید اگر ما خواسته باشیم با  یوحید بهبهانی م[

بزرگانی از ما صاحب عقایدي بوده  ،]دهیممی از دسترا ها  دست بدهیم خیلی

.کنیممی اند که عده اي را نقل

هـو کمـا العبد،مقدور غیر علىیقدرلاتعالىأنهّإلى:المفیدیخهشوهوو«

.89، چاپ سنگی، صمامقانی ، مقباس الهدایه.1
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لاعـرض إرادتـه أنّمـن  1البهشمیۀ مذهبإلىالمرتضىالسیدالجبائی ومذهب

وسبحانه،علیهالعقلیۀاللذةّجوازإلىنوبختبنإبراهیمالجلیلالشیخمحلّ وفی

المخـالفین أنّالمعلـوم و الوجـود ماهیتـه أنّوکوجـوده، معلومۀتعالىماهیتهأنّ

»الجنۀّیدخلونلاوالنارمنیخرجون

شیخ مفید بر مذهب جبائی و سید مرتضی بر مـذهب بهشـمیه بـوده انـد و     

 داراي لـذت عقلـی  همچنین شیخ نوبخت قائل بوده است که خداونـد سـبحان  

 ـ .باشد و ماهیت او مثل وجودش معلوم اسـت می ش نمـی  و مخـالفین، وارد آت

.شوند هر چند وارد در بهشت هم نمی شوند

النبـی   عـن السـهو جـواز إلـى الطبرسیو 3الولیدابنشیخهو 2الصدوق و«

ممـا ذلـک غیـر و5التشـبیه والجبرإلىالأسدياللهّعبدأبیبنمحمدو64

.تعدادهیطول

.باللهّیؤمنأحدیلتزمهلاهؤلاءعدالۀبعدمالحکمو

لقولهمالذمیۀ:لهمیقالوالجبائی،الوهابعبدبنمحمدبنالسلامعبدهاشمأبیأتباعهؤلاء.1

والمللفیالشهرستانیأدمجقدوأرائهم،أکثرفیالمعتزلۀشارکواوفعل،علىلاالذمباستحقاق

تلـک صـاحب علـی أبـی ابـن الفرقۀهذهصاحبهاشمأبیلکونالجبائیۀمعالفرقۀهذهالنحل

نقل ( 107 / 184 الفرقبینالفرقو 78 : 1 للشهرستانیالنحلوالمللحالهمحشرفیانظر.الفرقۀ

)205، ص2الرجال، جاحوالتحقیقفیالمقالاز پاورقی منهج
 1031 / 233 : 1 الفقیه.2
 1031 الحدیثذیل/ 235 : 1 الفقیه.3
الأنعامسورةمن  68 آیۀتفسیرفی، 317 : 2 البیانمجمع4
 1020 / 373 :النجاشیرجالانظر5
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1.کم به عدم عدالت چنین افرادي نماید، مومن نمی باشدکسی که ح

أنّ:المحـدثین أساطینسیرةوالمتقدمینأصحابناکلماتمنلیظهرالّذيو«

ضـروري إنکاریستلزمأنإلاّالفسق،یوجبلاالخمسۀالأصولغیرفیالمخالفۀ

»...الدین

دث ظـاهر شـده   و چیزي که براي من از کلمات متقدمین و روش اسـاتید مح ـ 

است، این است که مخالفت در غیر اصول خمسه، موجب فسق نمی شود، مگر 

.اینکه مخالفت، منجر به انکار ضروري دین گردد

و الثـانی الشـهید و  فهـد ابنو  الطوسیالدیننصیرو طاووسابننسبو«

»التصوفإلىالأجلۀّمنغیرهمو،  العلامّۀجديو  البهائیشیخنا

و شهید ثانی فهد و نصیرالدین محقق طوسی و ابن  2ابن طاووسو همچنین 

.را بـه تصـوف مـتهم کردنـد    –علامـه مجلسـی اول  -جد من و شیخ بهایی و 

کسـی کـه بـه    .روایات در مذمت صوفیه زیاد است.تصوف غیر از تشیع است[

حـوم  مر.]تعبیـرات عجیـب اسـت   .رت یزید رفتهبه زیا گویازیارت اینها برود 

من از بعضی بزرگان عصر مثـل مرحـوم تسـتري رحمـۀ االله علیـه در      .اینها را جداً دقت کنید.1

ولی کتاب الاخبار الدخیلۀ ببینیـد ، برخـوردي دارد کـه    .ایشان مرد بزرگ و محققی بود.شگفتم

بـه صـرف   .یم محقق و مدقق اسـت شناس تستري که ما می.اصلا مناسب شأن این بزرگوار نیست

.اینگونه نیست.کند یک کلمه اي، روایت را از رده خارج می
درعین حـال سـر   .گوییم، ملاقاتهاي اختیاري اشبه شیء بالمحال است ما به قول استادمان می.2

از  درس، استاد فرمودند که دو نفر هستند که قطعا با امام زمان ملاقاتهاي اختیاري داشتند که یکی

.با این حال او را به تصوف متهم کرده اند.آنها ابن طاووس است
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روشن است که ضرر تصوف؛ یا فسـاد در اعتقـادات    ،فرمایندمی وحید در ادامه

باشد، ولی با ایـن حـال، بزرگـان مـا را مـتهم بـه       می است و یا فساد در اعمال

1.اند تصوف نموده

:هوإنّماالتصوفضررأنّخفیغیرو«

.حادالاتّأوالوجودفیالوحدةأوبالحلولالقولمنالاعتقادفساد -1

مــنکثیـر یرتکبهـا التّـی للشــرعالمخالفـۀ کالأعمـال الأعمـال فسـاد أو-2

.العبادةأوالریاضۀمقامفیالمتصوفۀ

أنهّم منزّهـون غیرهاوکتبهممنالأجلۀّهؤلاءبأحوالالمطلّععلىخفیغیرو

»قطعاالمفسدتینکلتامن

کنـد و  مـی  نقل اند، ر گرفتهایشان در ادامه، افراد دیگري را که مورد اتهام قرا

:فرمایدمی سپس

هـذا مـن و.إلیـه أشـرنا ماأمثالعنبخالصینلیسواالأجلۀّأکثر:بالجملۀو«

مـن إلیهمـا الرجالعلماءرمیبمجرّدالمذهبفسادوالغلوثبوتفیالتأملیظهر

2»...الفوائدفیإلیهأشرناکماالحال،ظهوردون

بزرگان ما، مبراي از اموري که مـا ذکـر کـردیم، نمـی     و خلاصه اینکه، اکثر 

بـه مجـرد    –بنابراین باید در ثبوت غلو و فساد مذهب چنـین بزرگـانی   .باشند

براي اینکـه تبعیـت   »نعوذ باالله«مرحوم قمی در یکی از کتابهایشان بیان می کنند که متصوفه، .1

دهند و براي رسـیدن بـه    دهد انجام می خودشان را از شیطان اعلام کنند هرکاري را که دستور می

می اندازند »نعوذباالله«کند مثلا قران را در نجاست  مخالفت می ریاضات خود با شرع
206، ص 2الرجال، جاحوالتحقیقفیالمقالمنهج.2
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.را بررسی کردها  تاملی نمود و شخصیت آن –را ها  رمی علماء رجال، آن

و آخرُ دعوانا أنَِ الْحمد للَّه رب العْالمَین
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92-11-1ـ53جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

کـه اسـت کسـانی بـه نسبتمابزرگاننظروغلومعنايباارتباطدربحث

ائمـه ازکـه راراویـاتی میخـواه  مـی جلسـه ایـن در.انـد  هشـد غلـو بـه متهم

قـاطع هـاي گیـري موضعهمچنین ووارد شده غالیانبارابطهدر:طاهرین

غلـو بـه مـتهم کهکسانیازتعدادي.میکنبیان،غلاتبرابردرآن بزرگواران را

غـالی مصـداق هـا   آنشـود  میمعلوملذا اند، داشتهائمهبانزدیکیرابطههستند

هـا   برخـورد جـدي بـا آن    :طـاهرین ائمـه صورت،زیرا در غیر این نده انبود

.نمودندمی

کـنم و سـپس بـه    مـی  را در این مـورد نقـل   مقانیاممرحومازنظردوبنده

کـلام مرحـوم مامقـانی را از کتـاب     .پـردازم مـی  ،:طـاهرین ائمهفرمایشات 

.نماییممی ، بیانالرجالیهفوایدو کتاب –تتمه بحث قبل  –مقباس الهدایه 

م مرحوم مامقانی در مقباس الهدایۀکلاادامه 

:فرمایند میاتهاماتوغلوتبیینازبعدالهدایۀ مقباسدرمقانیاممرحوم

»...عیباً لا ینبغی الاخذ به بمجرده بل لا یجوزظهر الرمی بما یتضمن«

از آنچه گفتیم ظاهر شد، سزاوار نیست افـراد را بـه خـاطر عیبـی کـه رمـی       

کنار بزنیم بلکه اخـذ بـه رمـی در مـورد آن هـا، جـایز        ند،ا نموده و متهم نموده
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:زیرا .نیست

.اشتباه کرده باشد -رامی  –ممکن است که متهم کننده و نسبت دهنده  -1

رامی، چنین نسبتی را از کسی اخذ کرده که به وي اعتماد داشته است و  -2

.معتمد، دچار اشتباه شده است

و به همـین جهـت، او را مـتهم نمـوده     یدهرامی در کتاب او مطلبی را د -3

]با اینکه اعتقاد مصنف، چنین چیزي نبوده است[است 

عـده اي  ]مثل صوفیه براي توجیه و تقویت کار خودشان[مذاهب فاسد -4

بدون تحقیق [ها  از آنرا هم کیش خود خوانده اند و رامی هم چنین ادعایی را

.پذیرفته است]و تتبع

روایاتی را نقل کرده است که بعضی از کوتـه فکرهـا و یـا     متهم شونده، -5

بـا اینکـه چنـین    [عالم نماها، چنین مطالبی را حمل بر غلو گوینـده کـرده انـد    

]مطالبی مطابق واقع بوده است

کند که جامعه، کشـش چنـین مطـالبی را    می متهم شونده، مطالبی را نقل -6

1».نندکمی ندارد، به همین جهت او را متهم به غلو

شـان تـواریخ دراندیشـان دگـر ازبعضـی ،کنمعرضپرانتزبیناینجادر[

داشـته برخـورد امورشـان اولیـاي قبايبهکهحقایقی.کنند میحذفراحقایق

رايمـوارد چنـین مـن کـه نـد ک مـی تصریحوکردهقیچیلذا مطالبی را .باشد

.ببینیـد راهشـام ایننبويه سیرمقدمه!ندارندراتحملشمردمچونآورم نمی

.89، چاپ سنگی، صمامقانی ، مقباس الهدایه.1
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کـه راچیزهـا بعضـی هر چند استاسحاقابنتاریخهمانمنکتابگوید می

.ام هکردحذف،کنند نمیتحملمردم

بـه بکـر ابـی ابـن محمـد جنابنامه.گوید میراهمینبازهمطبريآقاي

، عبارات نامه را ذکر نمـی کـنم،   گوید مینفی نمی کند ولی راجوابشومعاویه

کتـاب وقعـۀ صـفین ببینیـد،      دررانامهاصل.ندارندتحملمردمازبعضیازیر

نامـه ایـن کهشما.بکنمطبريجنابازهمايگلهیک.اصل نامه آن جا است

ابـن عبدااللهماجراي،پس چرا،ندارندراتحملشمردمازبعضیکهآوري نمیرا

یهودشانریشهکهکنیمیمتهمرابیتاهلمکتبپیروانوکنی مینقلراسبا

اعراضشـان وخـون ونوامیسوببريسوالزیررااسلامامتازبعضی!است

 را مـردم تحمـل  ها  آیا این!ببريسوالزیرراعماروابوذربیندازي،خطربهرا

]کنند؟می

صلوات.ماامامانبرخداوندصلوات.در اینجا نکته دیگري را عرض نمایم

دیـن را،نـاب اسـلام را،مـذهب ایـن چطور.الصادقمدمحابنجعفربرخدا

ازبعضـی بـا گـاهی .بودنـد درگیـر غـلات بـا گـاهی .کردنـد حفـظ رامحمد

ازبعضی.، روبرو بودندنبودندعملاولیبودولایتمداراسمشانکههایی خودي

خـودي دسـت حکومـت کـرد  مـی فکـر .زدند مینبایدکهزدند میراحرفهایی

اینهـا ازخیلـی امـام .کردنـد  مـی مشـکل ایجـاد    ،اماموها  شیعهبراي، لذااست

:به این روایت توجه بفرمایید.بودندعصبانی

محمد بنُ یحیى عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیسى عنْ علی بنِ النُّعمانِ عنِ الْقَاسمِ «

حلَـقٌ فـی    یقُـولُ 7الَ سمعت أبَا عبد اللَّـه  شرَِیک الْمفَضَّلِ و کَانَ رجلَ صدقٍ قَ
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الْمسجِد یشهْروُنَّا و یشهْروُنَ أَنْفُسهم أوُلئَک لیَسـوا منَّـا و لَـا نحَـنُ مـنهْم أَنطْلَـقُ       

مهتوُرس اللَّه تَکترْيِ هکوُنَ ستهَترُُ فیَأس اريِ وُقوُلوُنَ إِفَأوـا أَنَـا    یم اللَّـه ا وَأم امم

بِإمِامٍ إِلَّا لمنْ أطََاعنی فَأمَا منْ عصانی فلََست لَـه بِإمِـامٍ لـم یتَعلَّقُـونَ بِاسـمی أَ لَـا       

1»اسمی منْ أَفوْاههِم فوَ اللَّه لَا یجمعنی اللَّه و إِیاهم فی دارٍ یکُفُّونَ

شـنیدم از امـام   :کـه مـردى راسـتگو بـوده گویـد      -شریک مفضـل -مقاس

تشـکیل  ،در مسجد)و گروههـائى دور هـم  (هائیحلقه :فرمودمی که7صادق

.کنندمی مشهورها  بر سر زبان ،را و هم خود شود که هم مامى

روممـی  اینان از ما نیستند و ما هم از آنها نیستیم، مـن  ]کنندمی انگشت نما[

و اینان پـرده  )که کسى مرا نشناسد(افکنم شوم و پرده بر خویش مىمی نو پنها

 ـ(شان را بدرد، اینهـا  خدا پرده)کنندمی و مرا میان مردم مشهور(درند می مرا ه ب

پیـروى   او مـرا،  نیستم مگـر ]کسی[خدا سوگند من امامه ب.امام:گویندمی )من

 ـهـا   نیستم، چـرا ایـن  کند ولى کسى که نافرمانى مرا کند من امام او  نـام مـن   ه ب

 ـ نمی چسبند؟ چرا نام مرا از سر زبانهاى خودمى خـدا سـوگند کـه    ه اندازنـد؟ ب

خـدا در روز قیامـت    یعنی(در یک خانه جمع نخواهد کرد ها  خداوند مرا با آن

)درى کردندآنها را با ما محشور نخواهد کرد، چون بر خلاف دستور من پرده

نکند کاري کنیم که دل امام را بـه درد  ،باشیماظبموکهکردمعرضرااین

.پردازیممی اکنون به بیان مرحوم مامقانی در فوائد الرجالیه.آوریم

، 26، مرآة العقول، ج 237ص،16عاملی، وسایل الشیعۀ، جحر، شیخ374؛ ص 8الکافی ؛ ج.1

»حسن«فرماید میحدیث، ذیل560ص 
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بیان مرحوم مامقانی در فوائد الرجالیه

را  مباحثـه ارزشبسـیار،   کتـاب این  شدعرضبارها-ایشان در این کتاب 

:فرمایدمی ایشان.استحدود غلو را بطور دقیق مرزبندي کرده –دارد

الغلومنبريءبالغلورمىمناکثرانیجدالنقیدالمتتبعل انو تلخیص المقا«

الائمـه اوصـاف فـى المـذهب ضـروریات منالیومیعدمااکثرانو1الحقیقهفى

مـن نشـا ذلـک والغلـو منالسابقالعهدفىمعدودابهالقولکانالسلامعلیهم

السـبیل هـذا مـن شـیعتهم مـع دخـل الشـیطان وجـدوا لمـا انهمحیث :ائمتنا

حقهـم فىالقولمنحذورهماجمعینعباداهللاغواءمنبهحلفلماوفاءلاضلالهم

بجملـه القولمنالشیعهمنعوافهمحقیقهغلوهوعمالهمابعادامراتبهممنبجمله

لانـه شـئونهم حفـظ مـن اهمکانحیثعظمتهجلتااللهلشئونحفظاشوونهممن

هـو هـذا وعنـده منـزلتهم ولدیـه قـربهم مـن نشاتشانهفرعشئونهموالاصل

انعلیکلایخفىثملهاالنافیهولهمالشئونمنلجملهالمثبتهالاخباربینالجامع

بـالوقف الرمـى اصحابنامنفیهالاشتباهوالخطاوقوعکثرهفىبالغلوالرمىمثل

وقفـا السابقالامامفوتبعدالحاضرامامهنعبالفحصالرجلاشتغالعدواحیث

دونالمتاخرامامهنفىالاالوقفلیسوالعذرزمانالبحثوالفحصزمانانمع

رايیـک قدمارااعتقاديمسئلهیکاگرکهکردندنقلجواهرصاحبازکهشنیدماستادماز.1

.هستندمتاخرینملاكداشتند،رايیکمتاخرینوداشتند
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دونبینـه عنالهدایهلتکونامامتهعلىالبرهانیتموالحجهتقومانالىالتوقف

لـک بانرالاخبامنوافیهجملهاستقصیتوالتراجمفىمااستوفیتانوالجزاف

1».النهاررابعهفىالشمسبیانقلناهما

راویـانی اکثـر یابد،می دردقیقومتتبعانسانکهاستاینسخنخلاصهو

آنچـه بیشترهماناو.هستندبه دور،غلوازحقیقتدراندشدهغلوبهمتهمکه

شـود مـی  شمردهمذهبضروریاتاز:ائمهاوصافخصوصدرامروزکه

خـود جانـب ازمطلباینوگردیدمی محسوبغلوعنوانبهذشتهگزماندر

ایـن ازشـیطان کـه دریافتنـد ]ائمـه [ایشانوقتیچراکهبودگرفتهنشأتائمه

خـورده سـوگند )شیطان(زیراکندگمراهراآنانتاشودمی واردشیعهبرطریق

درتـا داشـتند برحـذر  راشیعیان،:ائمهلذانمایداغواراخدابندگانهمهتا

داشتنددورمقاماتآنازراخودونکنندمطرحرامقاماتازبرخیایشانحق

،مقاماتآناینکهویا(بودهغلو،مراتبآنحقیقتاکهبودجهتاینبهیاحال

نشـؤو تـا کردنـد منـع شـان نشؤوبرخیبیانازراشیعیان)ولیکننبودهغلو

ایشـان نشـؤو ازمهمتـر خدانشؤوظحفکهچرا.شودحفظجلوعزخداي

جهـت بـه وخداسـت نشـؤو بـر فرعائمهنشؤوواصل،خدانشؤوواست

 جمعمطلباینو.اند شدهمقاماتایندارايخدانزددرایشانجایگاهوقرب

اخبـاري وکنـد مـی  :ائمهبرايمقاماتبرخیاثباتکهاخباريمیانکندمی

برخـی غلو،اتهامدرکهطورهمانکهنیستدهپوشیتوبرپس.کندمی نفیکه

305، ص 2مامقانی، فوائد الرجالیه، ج.1
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.رفتنـد خطابهنیزوقفاتهامدرشدنددچاربسیاراشتباهوخطابهمااصحاب

فعلیامامجستجويدنبالبهسابقامامفوتازپسکهرافرديآنطوریکهبه

بحـث وفحـص زمـان درشخص،حالیکهدراندکردهوقفبهمتهمبودهاش

اسـت امـام تشـخیص برايدلیلتکمیلوحجتاقامهبدنبالزیرااستمعذور

نفیرافعلیامام،شخصیچنینلذاو.گزافنهباشدبینهبرمبتنیاوهدایتتا

 ـتـراجم دراگـر .گرددوقفبهمتهمتانکرده اخبـار دروکنـی نظـر دقـت ه ب

 آشـکار تـو بـر روزوسطدرخورشیدهمچوننکاتایننماییتامجستجوي

».گرددمی

که میکنبیاناستغلوبارابطهدرکهراروایاتیخواهیم می ،بحثپایاندر

قـاطعی وشفافمواضع:طاهرینائمه.باشدهمین،هممابحثيخلاصه

مواضـعی چنـین کـه حالـت ایـن درگفـت توان نمی.داشتندغلاةبارابطهدر

غـلاة جزءاند، داشتهامامباکینزدیارتباطکهافرادي،داشتهوجودغلاةدرباره

1.باشند

ایـن بهراروایاتازخیلیما.باشدسووسمتایندرهانامهپایانازبرخیخواهد میدلم.1

مدرك حرف بعضی کتاب ابن غضائري می باشـد،این کتـاب   .ایمدادهدستازتحقیقبدونخاطر

ایـن بـه کـه هـم کسیاولین.نبوداین کتاب،ازاثريکهسال300نزد ما چقدر ارزش دارد؟ تا

.کـنم  نمیتضمینسند آن رامنگوید میهمخودشکهبودطاووسابنکرد،پیدادسترسیکتاب

غلـو  بـه مـتهم مـا را رواتبزرگانازنفرصدهاوهادهوآمدهمادسترسدرکتاباینچطور

!کرددقترااین هاباید!شود مینوشتهماضدکتبیبعدخارج کرده است ونموده  و از رده
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بیان روایات در مورد غلاة

، 14مقلاص در جلد زینبأبیبنمحمدحالشرحدرخوییآقايمرحوم

 کـه مـا بعضـی از آن را بیـان     کنـد می بطور مفصل روایاتی را در این زمینه نقل

.کنیممی

روایت اول

و ذَکَـرَ الْغلَُـاةَ   7بنِ سالمٍ، عنْ أبَیِ عبد اللَّـه  عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ، عنْ هشَامِ «

1»حتَّى أَنَّ الشَّیطَانَ لیَحتَاج إِلىَ کَذبهِ یکْذب منْ إِنَّ فیهِم:فَقَالَ

سـخن از غالیـان    ،که در نزد ایشـان -7هشام بن سالم از حضرت صادق

 کسانى هسـتند کـه دروغ  ها  در میان آن :فرمودکند که می نقل -ه میان آمده بودب

.شودنوعى که شیطان نیز محتاج دروغ آنها مىه گویند بمی

روایت دوم 

للْغَالیۀِ توُبوا إِلىَ  قُلْ 7، قَالَ أبَو عبد اللَّه عنِ ابنِ أبَیِ عمیرٍ، عنْ مراَزمٍِ، قَالَ«

2»رِکوُنَاللَّه فَإِنَّکُم فُساقٌ کُفَّار مشْ

به غـلاة بگوییـد کـه توبـه     :من فرموده ب7صادق  گوید که اماممی مرازم

.نمایند که فاسق و کفار و مشرکند

روایت سوم 

یا أبَا محمد ابرأَْ ممنْ یزعْم أَنَّـا   7، قَالَ لی أبَو عبد اللَّه عنْ أبَیِ بصیرٍ، قَالَ«

297رجال الکشی ، ص.1
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1»اللَّه منهْ، فَقَالَ ابرأَْ ممنْ یزعْم أَنَّا أَنبْیِاء قلُتْ برئَِ اللَّه منهْ أرَباب قلُتْ برئَِ

مـن بیـزارم    ،یا ابا محمد :من فرموده ب7صادق  گوید که اماممی ابو بصیر

.کـردم خـدا از آنهـا بیـزار باشـد     عرض .خدائى ما باشنده از کسانى که معتقد ب

.کسانى که خیال کنند ما پیامبریم گفتم خدا از آنها بیزار باشد بیزارم از :فرمود

کهداشتندادعاائمهبهنسبت.استشدهمشخصروایتایندرغلوحدود

.هستندانبیایاارباب

روایت چهارم 

»ب دمحفرٍَ معو جَزةََ، قَالَ أبمنِ أبَیِ حب دمحنْ مرٍ، عیمنِ أبَیِ عنِ ابـى عیسنُ ع: و

       اللَّـه ـدبإِلَـى أبَِـی ع ـهفَعـداً رمحم یتلَق ـولِ      قَـالَ  7لَقَدسـلٌ إِلَـى رجر ـاءج

6اللَّهاللَّه نَکلَع ا لَکی فَقَالَ مبا ری کَلیع لَاما !فَقَالَ السَأم ،اللَّه کبر ی وبر

لا عم ْلَکنُت اللَّه لْمِوی السیماً فَربِْ لئْی الحاناً فبلَج ت2»م

مـردى خـدمت    :کند کـه فرمـود  می نقل7از حضرت صادق رجال کشى

:فرمـود  6پیامبر اکـرم  ،!سلام علیک اى خدا :آمد و گفت 6پیامبر اکرم

 ـ    .، خداوند تو را لعنت کندشودترا چه مى ه اسـت ب خـدا  ه خداى من و تـو اللَّـ

شناسم در جنگ ترسو و در غیر جنـگ بخیـل و پسـت    را مىواز وقتى ت ؛قسم

.اىبوده

298رجال الکشی ، ص.1
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روایت پنجم

» اللَّه دبنْ أبَیِ عابنَِا، عحَضِ أصعنْ بقَالَ)ع(ع:   ـهَلیفَع ـاءِنْ قَالَ إِنَّـا أَنبْینَـۀُ   ملَع

اللَّههَلیفَع کی ذَلف نْ شَکم و ، نۀَُ اللَّه1»لَع

هر کس مدعى شود  :نقل کرد که فرمود7صادق  اماماز  ،از اصحابیکى 

ما پیامبریم بر او لعنت خدا باد هر کس در این مورد شک هم داشته باشد بـر او  

.لعنت باد

روایت ششم 

»  اللَّـه دبنْ أبَیِ عابنَِا، عحَنْ أصم َثهدنْ حمکَانَ، عسنِ منِ ابتُ  )ع(ععـمقَـالَ س ه

فَأَذاَقهَ اللَّـه حـرَّ الحْدیـد،     أبَیِ علىَ لَعنَ اللَّه الْمغیرةََ بنَ سعید إِنَّه کَانَ یکْذب یقوُلُ

 ـۀِ لیودبنِ الْعالنََا عَنْ أزم نَ اللَّهلَع نَا، وی أَنْفُسف ُا لَا نَقوُلهینَا منْ قَالَ فم نَ اللَّهـلَع  ه لَّ

2»الَّذي خلََقنََا و إِلیَه مآبنَا و معادنَا و بیِده نوَاصینَا

ابن مسکان از شخصى نقل کرد که از یکـى از صـحابه از حضـرت صـادق     

او بر پـدرم دروغ   ،خدا لعنت کند مغیرة بن سعید را :فرمودمی نقل کرد که7

خدا لعنت کنـد کسـى را کـه    .خداوند او را مبتلا به حرارت آهن کرد .بستمى

گوئیم و خـدا لعنـت   نمی در باره ما چیزى را بگوید که ما خود در باره خویش

کند کسى را که ما را از بندگى خدائى که ما را خلق کرده و بسوى او بازگشـت  

.خارج کنده دست او است، ما است و اختیار ما ب

301رجال الکشی ، ص.1
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روایت هفتم

بیِه و یعقوُب بنُ یزِید و الحْسینُ بنُ سعید، عنِ ابـنِ  عنْ أحَمد بنِ محمد، عنْ أَ«

،بنِ عمـروٍ النَّخَعـی، قَـالَ   ]خَضرِ[أبَیِ عمیرٍ، عنْ إبِراَهیم بنِ عبد الحْمید، عنْ حصن

 اللَّه دبأبَیِ ع نْدساً عالج ْـلٌ   7کنُتجر فَقَالَ لَـه:عـورٍ     جنْصـا مَإِنَّ أب اكـدف لْـت

حسم و هبإِلىَ ر عفر ی أَنَّهَثندلى7َحع هْأسـرُ فَقَـالَ    را پِسۀِ ییِبِالْفَارس َقَالَ له و

 اللَّه دبو عَأب َ7له   ـولَ اللَّـهسي أَنَّ ردنْ جی أبَیِ عَثندـی :قَـالَ  6حلِإِنَّ إب س

 اتَّخَذَ عرشْاً فیما بینَ السماء و الْأرَضِ، و اتَّخَذَ زبانیۀً کَعدد الْملَائکۀَِ فَإِذاَ دعا رجلًـا 

 فَأجَابه و وطئَ عقبه و تخَطََّت إِلیَه الْأَقْدام، ترَاَءى لهَ إبِلیس و رفع إِلیَـه، و إِنَّ أبَـا  

ورٍ ثلََاثامنْصا مَأب نَ اللَّهورٍ، لَعنْصا مَأب نَ اللَّهلَع ،یسلِولَ إبسورٍ کَانَ ر1ً»نْص

نشسته بودم کـه  7من در نزد امام صادق :حفص بن عمرو خثعمى گوید

من گفت کـه او را  ه قربانت گردم ابو منصور ب :مردى به آن حضرت عرض کرد

کشـیده و بـه فارسـى بـه او     و خداوند دست بر سر او  اندطرف خداوند بردهه ب

.گفته است، اي پسر

:کند که فرمـود روایت مى6پدرم از جدش رسول خدا :فرمود7امام 

شیطان تختى در بین زمین و آسمان براى خود گذاشـته و بـه انـدازه فرشـتگان     

 ـشیطان هر گاه بخواهد مردى ر.گزارانى داردبراى خود کارمندان و خدمت ه ا ب

کنـد، هنگـامى کـه او شـیطان را     طرف خود فرا خواند نخست او را دعوت مـى 
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شـیطان خـود را بـه او     ،نهاد گامپاسخ گفت و دنبالش حرکت کرد و در راه او 

برد و ابو منصـور هـم فرسـتاده ابلـیس اسـت و      دهد و بطرف خود مىنشان مى

.ار کردنداین گفته را سه بار تکر،7خداوند او را لعنت کند و امام 

روایت هشتم 

ما فَعلَ بزِیع فَقلُتْ :فَقَالَ 7، دخلَتْ علىَ أبَیِ عبد اللَّهعنِ ابنِ أبَیِ یعفوُرٍ، قَالَ«

 ـالحْمد للَّه، أمَا إِنَّه لیَس لهؤُلَاء الْمغیرِیۀِ شیَ:لهَ قتُلَ، فَقَالَ نَ الْقتَْلِ لراً مَخی ءملَـا   أَنَّه

1».أبَداً یتوُبونَ

بزیـع در  :امـام فرمـود  .، وارد شدم7گوید که بر امام صادقمی ابی یعفور

براي این گروه .خداوند را سپاس:امام فرمود.کشته شد:چه حالی است؟ گفتم

هرگز بسـوي خداونـد بـر نمـی     ها  مغیریه، چیزي بهتر از مرگ نیست، زیرا این

.گردند

مروایت نه

إِنَّ قوَمـاً یزعْمـونَ    7، قلُتْ لأبَیِ عبد اللَّهعنْ حنَانِ بنِ سدیرٍ، عنْ أبَیِه، قَالَ«

أَنَّکُم آلهۀٌ یتلْوُنَ علیَنَا بِذَلک قرُآْناً یا أَیهـا الرُّسـلُ کلُُـوا مـنَ الطَّیبـات و اعملُـوا       

و  و بشَـريِ  و شَـعريِ  و بصـريِ  یا سدیرُ سمعی:علیم، قَالَ صالحاً إِنِّی بِما تَعملوُنَ

لحَمی و دمی منْ هؤُلَاء برِاَء، برئَِ اللَّه منهْم و رسولهُ، ما هؤُلَاء علىَ دینـی و دیـنُ   

یالْق موی ماهإِی ی ونعمجلَا ی اللَّه ی، وائـا  آبفَم ْطٌ، قَالَ، قلُتاخس هِمَلیع وه ۀِ إِلَّا وام
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أَنتُْم جعلتْ فداك قَالَ خُزَّانُ علْمِ اللَّه و ترَاَجِمۀُ وحیِ اللَّه و نحَـنُ قَـوم معصـومونَ    

ْۀُ البجْنُ الحَنَا نحتیصعنْ مى عَنه نَا وتبطَِاع رَ اللَّهَأم     و اءـمونَ السـنْ دلَـى مغَـۀُ عال

قَالَ الحْسینُ بنُ إشِْکیب و سمعت منْ أبَیِ طَالبٍ عـنْ سـدیرٍ إِنْ شَـاء     فوَقَ الْأرَضِ

1»اللَّه

گروهـى  :گفـتم  7حنان بن سدیر از پدرش نقل کرد که به حضرت صادق 

یا أیَها الرُّسلُ کلُُـوا مـنَ   «آورند هد مىو از قرآن نیز شا!گویند شما خدا هستیدمى

یمللوُنَ عمَحاً إنِِّی بمِا تعلوُا صالماع و باتاي سـدیر :فرمـود  7امام صـادق »الطَّی!

گوش و چشم و موى و پوست و گوشـت و خـون مـن از ایـن اشـخاص بیـزار       

ن و پدران مـن نیسـتند،   اینها بر دین م.بیزارندها  خدا و پیامبرش هم، از آن.است

به خدا قسم من و آنها در روز قیامت جمع نخواهیم شد مگر اینکـه خداونـد بـر    

مـا  :فدایت شوم، پس شما چه هستید؟ فرمـود :عرض کردم.آنها خشمگین است

ما گروهى معصوم هستیم که خداوند، .گنجینه علم خدا و مترجم وحى او هستیم

ما حجت بالغه خـدا، بـر   .داده استت با ما رادستور فرمانبردارى و نهى از مخالف

.تر از آسمان و روى زمین است، هستیمهر که پائین

:نتیجه بحث

 باشـد و در غیبـت صـغري   مـی  راوي روایت کـه محمـد بـن بحـر شـیبانی     

چون هیچ یک از مواضعی که نسبت به غـلاة،  .زیسته است، غالی نمی باشدمی
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شده، نسـبت بـه وي صـورت نگرفتـه     می اتخاذ-:از سوي ائمه طاهرین -

است و منشأ اتهام غلو نسبت به محمد بن بحر شیبانی، یکـی از شـش مـوردي    

کـه   -لذا مشکل روایت بشر نخـاس  .است که مرحوم مامقانی بیان کرده بودند

شود و می برطرف –باشد می عمده اشکال آن غالی بودن محمد بن بحر شیبانی

،]که به نظر بنده مشکل سندي دیگري نـدارد  [اگر مشکل دیگري نداشته باشد 

.روایت مورد قبول است

و آخرُ دعوانا أنَِ الْحمد للَّه رب العْالمَین


